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 مقدمه 
  

براى . نماز در سراپرده گفتگو با او مقام خاص است، هر چند آه اوقات آن بار عام الهى است براى همه بندگان    
توحيد او به نواى نبوت و صلاى ولایت نمازگزار . ورود به سراپرده حق باید از مقام تكبير تا مقام تهليل را پيمود

 . آبریایى حق را حمد گزاردآشاند تا با خيرالعمل عظمت و را به وادى فلاح مى
اما دخول به مقامى و . اى است به اندازه معرفت و رهيابى او به مقامى از مقامات نماز هر آسى را از نماز بهره 

 :صعود به مرتبه اى مستلزم رهسپارى  است ولى
 دیدن روى ترا دیده جان بين باید 
 وین آجا مرتبه چشم جهان بين من است 
 .را شست تا بهتر دید و بهتر درك آردباید دیده و جان  
 چون طهارت نبود آعبه و بتخانه یكى است 

 نبود خير در آن خانه آه عصمت نبود
چه بهتر آه خود را در جویبار جارى معرفت نماز شستشوى . و هيچ آبى براى شستشو برتر از آب معرفت نيست 

 .دگر دهيم
  



 معاونت تحقيق و تأليف ستاد اقامه نماز    
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقامات عرفانى نماز در قرآن    
  
  
 :به بهانه دیباچه 
  
 چرا نماز؟  
  
مگر، خداوند تبارك و تعالى، یكى از مقدس ترین دستاوردهاى حكومت صالحان را نماز ندانسته و بر آن بشارت  

 نفرموده؟
  به نماز مأمور شده بودند؟مگر نه این است آه تمام پيامبران و پيشوایان ادیان و مذاهب آسمانى 
 مگر نه این است آه مهم ترین نقطه اشتراك ميان همه ادیان آسمانى نماز است؟ 
 مگر این فریضه مقدس، برآدم، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، و محمد عليهم السلام و پيروانشان فرمان نبود؟ 
 اران و مؤمنين تاریخ، وضع نگردیده؟به عنوان نخستين قبله، براى نمازگز« آعبه معظمه»مگر خانه خدا  
 مگر نماز ما به الامتياز مؤمن و آافر نيست؟ 
 مگر آروبيان و فرشتگان و جنيان به آن مأمور نيستند؟ 
 مگر نماز، هماهنگى با جهان آفرینش نيست؟ 
 مان، با نماز و مسجد آغاز نگردید؟ مگر انقلاب اسلامى 
 از رونق نيافت؟مگر جبهه حق در جنگ عليه باطل، با نم 
 مگر عناصر ضد انقلاب را با نماز و تكبيرمان، محو نكردیم؟ 
 مگر امام راحل قدس سره، در پى هر نماز، فریاد انقلاب سر نداد؟ 
 و مگر او، به دنبال هر نماز در نوفل لوشاتو، انقلاب را رهبرى نكرد؟ 
 عمل، ایستاده نخواند؟و مگر هم او، آخرین نماز را با تن نحيف، در حصار قيود اتاق  
شكن سر   با اتكال به خدا و اتكاء به نماز فریادهاى دشمن-دار باد   آه خدایش نگه-و مگر رهبرى معظم انقلاب  

 دهد؟ نمى
دانند و به یاد روزى آه  و مگر نوباوگان و فرزندانمان، صفوف نماز جماعت را به منزله صفوف مقدم جبهه نمى 

 آنند؟ ایستادند، سر از پا نشناخته، به مساجد رو نمى ق در جبهه مىهم قطارانشان به نماز عش
 آید؟ درنمى گذراند، با آارنامه نماز، از آوران آزمایش ها به و مگر ملتمان آه دوران امتحانات الهى را مى 
 نوازد؟ و مگر صداى اذان همسایگانمان، گوش دلمان را نمى 
 گستراند؟ رش به زیر پایمان نمىو مگر صداى تكبير نمازمان، فرش را تا ع 
و خلاصه، مگر قداست، لطافت و ابّهت نماز نيست آه عواطف انسانى ما را در گردونه ارتباطات  سازنده عاطفى  

 سازد؟ دهد و جامعه نمازگزاران را از نشاط و شوق، اميد و بزرگوارى لبریز مى قرار مى
گونه آه  اى نمونه، بدان محل عارفانه نماز بدل آنيم و جامعهپس بيایيم شهرمان را به مسجد و مساجدمان را به  

 .مرضىّ خدا و رسول است، بسازیم
  
 رسيده ساعت فيض حضور و وقت نماز 

 بيار جام تدلّى به گاه راز و نياز
 ناب از سَبيل آوثر دوست بده مى 



 آه ناگه از سر زلف نگار گره شد باز
 هاى نماز فراز مسند عشق است لحظه 

 رده از رخ دلبر شود به ناگه بازآه پ
 رساند از طرف مصر دلبرم نسيم وصال 

 نواز شميم پيرهن آن عزیز بنده
 تبارك االله از آن چشم و خط و خال و نگاه 

 از آن قيامت قامت، از آن آرشمه و ناز
 منم غریب دیار و تویى غریب نواز 

  (1(دمى به حال غریب دیار خود پرداز
وره نور، اقامه نماز، پرداخت زآات و اطاعت از رهبرى الهى را، بازیاب استخلاف و  س56خداوند در آیه  

 سوره حج نيز، 41در آیه . یابى بندگان مؤمن عنوان آرده و آن را تأمين آننده رحمت الهى بيان نموده است قدرت
 قدرت و تمكن و خيز اقامه نماز، پرداخت زآات و امر به معروف و نهى از منكر را از آثار مهم و برآت
 .فرمانروایى مؤمنين دانسته و آن را منشأ عاقبت به خيرى و نيك فرجامى قلمداد آرده است

بنابراین، حكومت صالحان را همين سزاوار است آه به اقامه نماز و پرداخت زآات دعوت آرده، همگان را به  
 سرانجام به قرب حق و رضوان الهى نائل تعهد و تقيّد به آن فرا بخواند تا هم مشمول رحمت الهى گردند و هم

 .یعنى هم دنيایشان تأمين گردد و هم آخرتشان. شوند
 آیه 87نكته مهم و لازم دیگرى آه در همين جا باید به آن بپردازیم این است آه در آتاب عزیز خدا، قرآن آریم،  

 است، به استثناى آیاتى آه آلمات ذآر، درباره نماز نازل گردیده آه در آن ها آلمه صلوة و اشتقاقات آن ذآر شده
 .باشد و تعداد آن ها نيز زیاد است رآوع، سجده و قرآن و تسبيح آمده آه در بعضى موارد به معناى نماز مى

آیات نماز بعضى در مكه و برخى دیگر در مدینه نازل شده است و با مراجعه به این آیات، مطالب بس عزیز و  
 ان شاءاللَّه. بعضى از آن ها در سلسله مقامات آتيه اشاره خواهد شدآید آه به مهم به دست مى

( ص)آنيم این است آه بيش ترین آیات مربوط به نماز پس از هجرت پيامبر امّا آنچه فعلاً در این جا یادآورى مى 
 به - بعثت  از سال دوم تا دوازدهم-ا گرچه بعضى از آیات مذآور در سال هاى قبل از هجرت .در مدینه نازل شد

عمران، نساء، انعام و اعراف آمده  هاى بقره، آل طور پراآنده وارد شده است، اآثر آیات مربوط به نماز در سوره
هاى پنجم، هشتم و نهم هجرى، یك آیه سوره  یعنى یازده آیه سوره بقره در سال. باشد آه مربوط به بعد از هجرت مى

ش آیه سوره نساء در سال هاى ششم، هشتم و دهم هجرى، دو آیه عمران بين سال هاى دوم و سوم هجرى، ش آل
سوره انعام در سال ششم هجرى و شش آیه سوره مائده بين سال هاى هفتم، نهم، دهم و یازدهم هجرى نازل شده اند 
و بدین ترتيب نزول آیات مربوط به نماز به طور ميانگين بين سال هاى هشتم، نهم و دهم بعد از هجرت صورت 

 .فته استگر
باشد، همان گونه آه بيش ترین  هاى هشتم و نهم هجرى مى بنابراین بيش ترین تذآر مربوط به اقامه نماز، در سال 

در سال هاى اول بعثت، نماز یك رآعتى و یا دو . آیات مربوط به دیگر احكام نيز در همين سال ها نازل شده است
 .اى یوميه به ترتيبى آه موجود است تأیيد گردیدرآعتى بوده، ولى در سال هایى آه ذآر شد نمازه

 سال بعد از بعثت رسول اآرم صلى االله عليه و آله  احكام و از 21 و 20هاى نهم و دهم هجرت یعنى حدود  درسال 
االله عليه و  دانيم آه همه جنگ هاى رسول اآرم صلى مى. جمله سفارش هاى مؤآد مربوط به نماز نازل گردیده است

اى به شهادت رسيدند، گروهى اسير شدند و فشار  دینه رخ داد و بسيارى از اماآن تخریب شد، عدهآله در م
یعنى ضمن این آه انقلاب رسول اآرم صلّى اللّه عليه و آله تثبيت شده . اقتصادى و روانى در جامعه گسترش یافت

شرایط سفارش به نماز مورد تأآيد نمایاند و در همان  بود ولى مشكلات روحى و اقتصادى آم و بيش خود را مى
 .شود، سفارش به نماز مورد تأآيد است قرار گرفت و امروز آه همان آيفيت تكرار مى

شود آه مسائل نماز به  مطلب مهم قرآنى دیگر این است آه از سياق آیات قرآنى مربوط به نماز چنين استفاده مى 
 : سه شكل مطرح شده است

مثلاً به اقسام طهارت، وضو، . ظواهر موضوعات و مسائل مربوط به نماز اشاره داردیك دسته آیاتى است آه به  
غسل و تيمم، یا نماز مسافر، نماز خوف، نماز جنگ و نماز مستحب و یا اوقات نمازهاى پنجگانه، نماز انفرادى، 

، 99/،  توبه91 و 58 و 6/ده، مائ103 و 102/، نساء43/بقره: باره به آیات توانيد دراین نماز جماعت و اذان، آه مى
 . مراجعه آنيد58/ و مائده39/، آل عمران78/، اسراء114/هود

دسته دیگر از آیات مربوط به نماز، آیاتى است آه درمورد ارتباط متقابل نماز و مسائل اقتصادى، نماز و  
 .ایم  دیگر به آن ها پرداختهباشد آه در نشریات اخلاقيات، نماز و جهاد، نماز و علم، نماز و بعضى مسائل دیگر مى



دسته سوم از آیات نماز، آن هایى است آه به تأثير نماز در تقویت ملكات فاضله انسانى و ساختار روحى آدمى  
تأثيراتى آه نمازگزار را در رسيدن به مقامات بلند عرفانى و سير و سلوك الى االله، آمك  پرداخته است، همان

 (2:(اند از زل عرفانى مذآور در آیات مربوط به نماز، عبارتاز جمله مقامات و منا. آند مى
احسان، اخبات، اخلاص، اطمينان، انابه، تقوا، تزآيه، تفضّل، توآّل، رضایت، صبر، طمأنينه، طهارت، عبودیت،  

يح آن ، آه ان شاءاللَّه در ادامه این بحث، در حد توانمان به توض... قنوت، آرامت، وجل، ولایت، هدایت، یقظه و 
توان از آتاب معروف  اند آم نيستند و مى البته آتاب هایى آه به تفسير عرفانى نماز پرداخته. ها خواهيم پرداخت

آبادى آه سرآمد دیگر آتب مربوط هستند، یاد آرد ولى  شاه االله یا آتاب مرحوم آیت( ره)سرالصلوة حضرت امام 
 .یحاً در آیات مربوط به نماز ذآر شده است و لا غيرخواهيم مطرح آنيم، مقاماتى است آه صر آنچه ما مى

قابل توجه این است آه عمده مطلب مشترك ميان هر سه دسته از آیات ذآر شده، بيان محورها و اساس تشویق و  
 .تحریض به نماز است

 :نمایند و به تعبير دیگر این آیات از رهگذر پنج موضوع مؤمنين را به اقامه نماز ترغيب مى 
  (3(باور ساختن ایمان به غيب -١ 
 (4(تقویت احساس بندگى نسبت به خداوند -٢ 
 (5(توجه هر چه بيشتر به وحدانيت حق تعالى -٣ 
هاى اخروى آه در اآثر آیات  و خلاصه بهره وعده و مژده دادن به جنات مكرمون، جنةالوراثة و جنات عدن -۴ 

 .مربوط ذآر شده است
 .(6(سقر، سعير، ویل، غىّ و جهنم: و درآات عذاب الهى، مانندوعيد و ترساندن از عقاب  -۵ 

 .آید به بيان دیگر، نتایج دنيوى و اخروى به عنوان انگيزه اى آارساز براى نمازگزاران به شمار مى 
پردازیم و تنها آیاتى  در این سلسله نوشتار، به بعضى از مقامات عرفانى نماز آه در آیات قرآنى مذآور است، مى 

 .رد نظر ماست آه نماز و یكى از مقامات در آن آمده استمو
البته این تمنا و آرزو برتر از فكر ناتوان و بيش از بضاعت مزجاة ماست، ولى اميدواریم با عنایات الهى و یارى  

 .اى داشته باشيم انفاس پاك بزرگواران، اشاره
  
  
  

 اول     
  
  
  
  

 (7(مقام احسان    
  
 : قوله تعالى 

وَ اَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفىِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَيلِ اِنَّ الْحَسَناتِ یُذهْبنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِآرى لِلذَّاآِرینَ وَاصْبِر فَاِنَّ اللَّهَ لا « 
 (8(«یُضيعُ اَجرَ الُمحسِنين

زداید، این  ها را مى ها و بدى ليدىیعنى؛ به پاى دار نماز را در دو سوى روز و پاسى از شب، چرا آه حسنات، پ 
دار و بردبار باش آه خداوند، پاداش محسنين و نيكوآاران را ضایع  یادى است مر یادآورندگان را، و خویشتن

  .نخواهد ساخت
دارند و  و هم چنين در آیات اوّليه سوره لقمان آمده است آه محسنين و نيكوآاران آسانى هستند آه نماز را به پا مى 

 .پردازند و به قيامت یقين دارند و هم اینان مشمول هدایت ربوبى بوده، رستگارند ات را مىزآ
 .خداوند متعال در این دو آیه آریمه، اقامه نماز را منشاء نيل به مقام احسان بيان فرموده است 

نبه نيكى است؛ یكى یعنى احسان داراى دو ج. باشد در لغت، به معناى انجام آار خوب به شكل نيكو مى« احسان« 
آار خوب را با ابزار بد انجام دادن و یا آار بد را با ابزار خوب انجام دادن، هيچ یك . نفس عمل، دوم اجراى عمل
، «ثروت حلال»، «معيشت حلال»، «جهاد»، «صبر»از این جهت در آیات قرآنى، . مشمول احسان نخواهد بود

آه همه فى نفسه نيك و خوب هستند، « عفو و گذشت»و « يظآظم غ»، «نماز»و هم چنين « خدمت به والدین»



 نحل، 12 و 80توانيد به آیات  در این مورد مى. وقتى به شكل خوب انجام گيرند، مشمول احسان دانسته شده اند
 . بقره مراجعه آنيد83 و 112 مرسلات، 44 عنكبوت، 69 یوسف، 90 یوسف، 22 آل عمران، 134

ین، پنجاه و یكمين منزل سير و سلوك است و در بيان خواجه عبداالله انصارى در آتاب در منازل السائر« احسان« 
 : گوید در آتاب صد ميدان، خواجه عبداالله انصارى مى. صد ميدان، پنجاه و چهارمين است

 آله و احسان آن است آه پيغمبر خاتم سيد وُلد آدم صلّى اللّه عليه و. زاید« احسان»، ميدان «مراقبت»از ميدان « 
؛ خداى را آن چنان پرستش «وَ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ آَانَّكَ تَراهُ»: او در جواب گفت. السلام پرسيد سلم، روح القدس را عليه

 .بيند بينى و بدانى آه او تو را مى آنى آه وى را مى
 یعنى همه جا با خدا بودن و یكى غرقه گشته در دریاى توحيد و از زندگانى نوميد،: اند در این ميدان مردم سه دسته 

دومى واله گشته در هيبت و سرگردانى در غيبت، همانند پر آاهى در . نسبت به خود و زندگى خود نيندیشيدن
سوم غرقه گشته در وجد، و به مقام حضور، بلكه به شهود حق نائل گشتن و به قول عرفا به . گردونه عظيم خلقت

 .نورانيتِ اشراق منوّر گردیدن
 عبارتى دیگر، هواى نفس در عزم گم شود و اسباب در جمع گم شود و تفرق در وحدت گم شود و خلاصه و به 

داند همه  نفسانى از رهگذر تصميم به آمالات، مورد توجه نباشد و چون همه چيز را در ید قدرت خدا مى هواهاى
جه است و چون به وحدتِ در هستى رسيده است، به آن متو« ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ»اسباب را نفى آند آه آیه قرآنى 

 .هيچ چيزى را متفرق نپندارد
آه در این صورت از تن سمع پيدا و بس، و از زبان ذآر پيدا و بس و از دل درد پيدا و بس، به دل دیده و پندارد  

 .» آثار آنو این است احسان و. آه به عيان دیده، از تلاشى انسانيت و خمود هوا و عناى علایق رها شده
توضيحى آه خواجه در منازل السائرین بيان آرده، برگرفته از معناى لغوى و اصطلاحات قرآنى است آه در یك  

؛ یعنى خدا را عبادت آنى، بدان گونه آه او «اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ آَاَنَّكَ تَراه»: آلام خلاصه شده است و آن عبارت است از
 .بينى را مى

 صد در صد مطلوب و نيكوست و براى آن آه این عمل در حد آامل نيكویى انجام گيرد، باید عبادت خدا یك عمل 
ذهن و فكر از غير او خالى گردد و قصد و نيّت نماز، از ریا و عجب مهذّب شود و انسان در حالتى قرار گيرد آه 

هاى  لَق و اضطراب و وحشتخود و حالش را از دیگران پنهان سازد، در خود روحانيت و طمأنينه ایجاد آند، قَ
آاذب و تفرق ذهن را از خود دور سازد و در دل سرور و فرح لقاى خداوندى بيابد تا سرانجام به وقت برسد؛ وقت 

و ( وقت به تعبير عرفا، عبارت است از خروج از غيب به شهود و تجلّى جَلَوات خاصّه)مشاهده و حضور، 
و وقتى انسان نمازگزار، در چنين وضعى قرار . شود احسان تعبير مىخلاصه چنين آيفيت والاى روحى، به مقام 

نيز « اصطلاحات فى صَحائِف»شيخ عبدالرزاق آاشى در رساله . خواهد بود« اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ آَاَنَّكَ تَراه»گيرد مشمول 
  :آند همين مطلب را یاد مى

؛ یعنى احسان عبارت است از این آه « مُشاهَدَةِ حَضْرَةِ الْرُّبُوبِيَّةِ بِنُورِ البَصِيرَةاَلاِحْسانُ هُوَ التَّحَقُّقُ بِالعُبُودِیَّةِ عَلى« 
 .به آمك نورانيت بصيرت، دیدار آامل حضور ربوبى به منظور تحقق عبودیت، صورت گيرد

حضرتش در این روایت از پيغمبر درباره احسان سؤال شد و . روایت معروفى در ميزان الحكمه نقل شده است 
 : فرمود

؛ یعنى احسان آن است آه عبادت آنى خدا را بدان گونه آه او «اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ آَاَنَّكَ تَراه فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فَاِنَّهُ یَراكْ« 
  .بيند بينى، آه اگر نبينى قطعاً توجه داشته باشى آه او تو را مى را مى

تر است؛ یعنى  باشد و فراز دوم ناظر به احسان در مرتبه نازل  اتم و اآمل مىفراز اول این بيان، احسان به معناى 
خداست آه سرمایه سخن عرفا و مایه بينش عرفان ( ص)دیدار تو او را یا دیدار او تو را و همين بيان رسول 

 .اسلامى در موضع احسان است
 :در پایان این مقام، اشاره به چند نكته ضرورى است 
این آه بر طبق آیه دوم از سوره مُلك، خداوند فلسفه و علت عمر انسان و محدوده مرگ و زندگى او را، نكته اوّل   

 : احسن عمل معرفى آرده و فرموده است
 ، نه، اَآْثَرُ عَمَلاً«لِيَبْلُوَآُم اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً« 
س فلسفه عمر انسان، اقامه نماز، یعنى احسان شود آه چون نماز، بهترین عمل است، پ از این آیه چنين استنباط مى 

شود، یعنى خداوند مرگ و زندگى را براى اَحسنِ  اى است آه از شكل منطقى حاصل مى و این نتيجه. عبادى است
عَمَل آفریده است و نماز، اَحسنِ عَمل است، پس خدا مرگ و زندگى را براى نماز آفریده است و به عبارت دیگر، 

 .ادات است و بالاترین و بهترین عبادت، نماز استفلسفه  عمر، عب



، «مُتْطَهرین»، «مطهّرین»، «توّابين»اند، مانند  گروه هایى آه در قرآن محبوب درگاه الهى ذآر شده: نكته دوم  
 بار 5« محسنين»آه در مورد . هستند« محسنين»و « مقاتلين»و « مقسطين»، «متوآلين»، «صابرین»، «متّقين»

 مائده مراجعه 93 و 13 آل عمران، و 148 و 134 سوره بقره و 195به آیات . ن تكرار شده استمحبوبيتشا
ناگفته پيداست آه رابطه مستقيمى ميان . یعنى مقام احسان به مراتب بالاتر از تقوا، طهارت و توآل است. فرمایيد

هاى انسانى آه محبوب خدایند، با  گىیعنى همه شایست. طهارت، تقوا، صبر، توآل، قسط و قتال با نماز وجود دارد
 .دهند نماز و در نماز خود را نشان مى

شود آه حسن و قبح، عقلى و ذاتى است و ملاك  به مناسبت احسان و ارزشيابى حُسن، یادآورى مى: نكته سوم  
ك تشخيص خوب و بد و زشت و زیبا، فرآیند ذاتى موضوعات و سلامت فطرت و خردمندى است، نه آن آه ملا

پس تشخيص خوبى و بدى داراى مایه عقلانى و فطرى است و انجام عمل زشت از خدا، از . تشخيص شرعى باشد
 (9.(نظر عقلى محال است

هاى اصلى رسيدن به مقام احسان، در چند  الذآر و بعضى از آیات دیگر، مایه با استفاده از آیه فوق: نكته چهارم  
 .چيز است، اول نماز و دوم صبر

  :گویيم شود و بس آه در دعاى ماه رجب مى به مقام احسان فقط از طریق عنایت الهى حاصل مىنيل  
 .لا صُنْعَ لى و لا لِغَيرى فى احسان اِلاّ بِك؛  من و غير من جز به وسيله تو دستى در احسان نداریم 
لكه براى زنان نيز ميسّر است رسيدن به مقامات عرفانى و از جمله احسان، منحصر به مردان نيست، ب: نكته پنجم  

 (10(«فَاِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلمُحسِناتِ مِنكُنَّ اَجراً عَظيماً»: آه فرمود
  
  
  
  
  

 دوم     
  
  
  
  

  مقام اخبات    
  
 : قوله تعالى 

عَلى ما اَصابَهُمْ وَ المُقيمِى الصَّلوةَ وَ مِما رَزَقناهُمْ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتينَ، الَّذینَ اِذا ذُآِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلوبُهُمْ وَ الصَّابِرینَ « 
 (11(«یُنفِقون

لرزد و بر هر چه به ایشان  شود، دل هایشان مى و مژده و بشارت بده به مخبتين، هم آنان آه چون یاد خدا مى 
 .آنند ق مىایم، انفا رسد، صابر و شكيبایند، همان ها آه نمازگزارند و از آنچه به آن ها داده مى
در لغت به معنى زمين بلندى است آه داراى شيب مطمئنى باشد، و اخبات یعنى رفتن به سرازیرى قابل « خَبتْ« 

 .اطمينان و عميق
  :بنابراین در حيثيت لغوى، دو مطلب مطرح است 
 .، یعنى با اطمينان خاطر به عمق سراشيبى رفتن، اخبات است«شيب عميق»و دیگرى « اطمينان»یكى  
تر شدن در برابر خدا بداند و به نهایت  پس وقتى انسان مؤمن، آمال آرامش روحى خود را به هر چه آوچك 

شود آه در آن جا آوچكى و ذلت همراه با  آوچكى و ذلّت در پيشگاه احدیت برسد، از آن به مقام اخبات تعبير مى
  .اطمينان قلب است

 مراجعه 12در مورد سكينه روحى به بخش )خاطر و سكينه روحى مقام اخبات، مقامى است آه مؤمن به سكونت  
هراسد، عبودیت و فروتنى در برابر حق تعالى را  ترسد و نه از خطرى مى شود، نه از غير خدا مى نائل مى( آنيد

 .دهد بر هر چه عزتمندى ظاهرى است، ترجيح مى
 در آتاب صد ميدان، خواجه عبداالله انصارى، .اخبات پنجمين باب و پانزدهمين مقام و منزل در سير آدمى است 

 : گوید اخبات را ميدان سى و نهم دانسته، چنين مى



اخبات نرم خویى است، و . اشاره به آن است« وَ بَشِّرِ الُمخْبِتين»از ميدان تذلّل، ميدان اخبات زاید و قوله تعالى  
 .یق دیده و از خویشتن رستهتنگ دلى و ترس آارى مردى است آه حقيقت اخلاص چشيده و عذر خلا

 :نشان چشيدن اخلاص، سه چيز است 
از تيمار رزق و از آوشيدن و از ساختن جهان برآسودن و در مداومت خدمت و استغراق اوقات و تصفيه انفاس  

آویختن و جهان و جهانيان و آدميان و جز ایشان را، از اداى دین خویش آزاد داشتن، آه این سيره ابدال 
 (12.(دباش مى

همان گونه آه آدم از حضيض ذلت )ارزشى لجن بودن به سوى خدا بالا برود  وقتى مؤمن از حضيض ذلت و بى 
اخبات برایش « فَعَلَّمَ آدَمَ الاَسماءَ آُلَّها»خاك و گل و لجن بودن بانفخه الهى به مقام دریافت علوم نائل و در پى 

از این جهت، . گویند آند، آه به آن اخبات مى سكون روحى پيدا مىو وقتى آدمى به نقطه اوج برسد، ( حاصل گردید
 : گوید خواجه در منازل السائرین مى

 »اَلاخْباتُ هُوَ السُكُونُ اِلى مَنْ اِنْجَذَبَ اِلَيه بِقُوةِ الشَّوقِ« 
  .شود پس در اخبات، سكونت و آرامش روحى وجود دارد آه پس از جذب شدن به محبوب، ایجاد مى 
 : این آه قرآن فرمودو  

اند، آه همان معناى  ؛ یعنى در ظلّ لطف خدا، آسوده«وَ اَخْبَتوُا اِلى رَبِّهِم، به معناى آن است آه سَكنُوا الى رَبِهِمْ« 
 .الذآر، یعنى رسيدن به نقطه اطمينان و سكينه روحى است فوق

 طمأنينه و سكونت روحى است آه لازم است شود آه اخبات اولين مقام از توضيحى آه داده شد به خوبى روشن مى 
چون وجود تمایلات، نشانه تعلقات )نمازگزار در ابتداء، تحت تأثير نورانيت الهى، تمایلات خود را سرآوب سازد 

و با آمال قدرت، رضایت الهى را اراده آند و با حق مأنوس باشد، تا آن جا آه نه از مدح و تعریف ( نفسانى است
شود، مقامى  در آن صورت به مقام والاى اخبات نائل مى. از نكوهش، ملامت و مذمت متأثر باشد خرسند شود و نه

رسد و خلاصه  آه از خود آوچك بينى شروع و به خود نادیده گرفتن و سرانجام به طمأنينه و سكونت روحى مى
نيست، بلكه مقام توحيدى را اخبات آرامش پس از طوفان تكثر و تفرق، و ندیدن خویشتن است آه دیگر خودى باقى 

 .سازد حاصل مى
 :آه خداوند در قرآن فرمود 

 (13(«اِنَّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ وَ اَخْبَتُوا اِلى رَبِّهِم اولِئكَ اَصْحابُ الجَنَّة« 
ن با فروتنى و ذلت بينند و به سوى پروردگارشا یعنى آنان آه ایمان آورده، عمل صالح انجام داده، خودى نمى 

 .رهسپارند، از بهشتيان هستند
 .برد و خلاصه، اخبات نخستين مرحله طمأنينه است آه آدمى را به سوى مأمن و آسایشگاه روحى پيش مى 
رسيدن به چنين مقامى را شرایطى است، از جمله این آه باید نورانيت حقيقت بر تمایلات نفسانى غلبه آند، اميال  

ردد، قلب انسان به سمت حقائق اراده یابد و پذیرش حق و شدت اشتياق به آن، مانع سرنگونى حيوانى سرآوب گ
پذیر نسازد و هر لحظه  هاى هولناك و عميق نفسانى شود، هيچ چيزى اراده انسان را خلل ها و دره انسان به حفره

 و خلاصه از خلق و ما خَلَق چشم اراده آدمى در این راه تقویت گردد، نه از چيزى بترسد و نه از قدرتى بهراسد
 : بپوشد، آه در این صورت به مقام اخبات رسيده است و از آثار اخبات این است آه

 .آند با یاد خدا حالت لرزش دل پيدا مى -١ 
لرزاند و نه  ترسد و نه برگذشته محزون است، نه قدرت او را مى دار و شكيباست، نه از آینده مى خویشتن -٢ 

 .لغزاند ا مىمعصيت او ر
 .سازد به اقامه نماز همت دارد و حيثيت نماز را در شؤون فردى و اجتماعى محكم مى -٣ 
 . بخشد آند و از آنچه بهترین است بدون منت و آزار مى در راه خدا انفاق مى -۴ 

 .برد  لذت هم مىشود، بلكه چنين آسى به مقام اخبات نائل گردیده است و از ادامه ذآر و نماز نه تنها خسته نمى 
  
 حرام دارم با دیگران سخن گفتن 

 (14(آه تا حدیث تو گویم سخن دراز آنم
  
چگونه ممكن است آسى به این مقام رسيده باشد، و در او حزن و خوف، درد و الم و خستگى و آسالت از عبادت  

 باشد؟
  
  



  
  

 سوم     
  
  
  
  

 مقام اطمينان    
  
 : قوله تعالى 

 (15(«دى اِلَيهِ مَنْ اَنابَ الَّذینَ آمَنوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِآرِاللَّهِ، اَلا بِذِآْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُوَ یَه« 
آنان آه از رهگذر ایمان و ذآر خدا به مقام اطمينان دل  آند، هم یعنى، خداوند هر آسى را آه انابه آند هدایت مى 

دانيم آه فرد  در این آیه اطمينان قلبى در ارتباط با ذآر بيان شده و مى. م گيرد به یاد خداآرى، دل آرا. اند رسيده
 .اعلاى ذآر،همانا نماز است

ذآر جلى، خفى، لسانى، قلبى، روحى، سرّى، : شود البته ذآر داراى معنایى عام است آه شامل انواع مختلف مى 
 سوره هود، آیه 114 بعضى از آیات آریمه قرآن،از جمله آیه علمى و عملى و دیگر انواع ذآر، ولى با توجه به

ترین ذآر است، به طورى آه خداوند  نماز قوى.  سوره نور، فرد اعلاى ذآر، نماز است37 سوره نساء و آیه 103
 (16(«وَ اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِآْرى»:  فرموده است14در سوره طه، آیه 

 .آند خاص و تامّ آلمه، نماز است آه آرامش و اطمينان قلبى را تأمين مىبنابراین مراد از یاد خدا، به معناى  
به عبارت دیگر، در ميدان احسان آه قبلاً . باشد مقام اطمينان، مقام سكونت و آرامش، توأم با امنيت و مؤانست مى 

ن، امنيت علمى حاصل آید و از یقي توضيح داده شد، مقام مشاهده، ملحوظ است و از مقام مشاهده، یقين به دست مى
رسد و وقتى آه سكونت به عنوان یك صفت ماندگار و ثابت  گردد، و آدمى از امنيت علمى به سكونت روحى مى مى

 .شود دغدغه و امنيت آامل برسد، مقام والاى اطمينان حاصل مى در آید و به مرحله باورهاى قطعى بى
و  امنيت مطلق، توأم گردد و از هر خطر، اثر، اضطراببنابراین، اطمينان عبارت ازسكونت روحى است آه با  

 .قَلَق، فارغ و رها باشد
 : در آیات آریمه قرآن، مراحل اطمينان در سه مرحله آمده است 
گردد، چنانچه  یكى اطمينان عقلى و فكرى، آه آدمى به آمك هدایت عام الهى، از تردید و تحيّر علمى خلاص مى 

 .ء مذآور است سوره اسرا95 و 94در آیات 
دیگرى اطمينان قلبى آه عبارت از رها شدن از خطر هجران است و با ذآر خدا حاصل آید؛ آه ذآر مرتبه  

 . سوره رعد آه در صدر بحث ذآر شده، آمده است28وصول است، چنانچه در آیه 
خواسته ( ع)ریح آه موسى طلبيد، البته با زبان آنایه نه با آن بيان ص همان اطمينان را مى( ع)و حضرت ابراهيم  

حضرت ابراهيم دیدار خدا و مقام وصول را از راه زنده آردن مردگان طلب «  سوره بقره260آیه »بود؛ در 
آنى؟ خطاب  ؛ خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى«رَبِّ اَرِنى آَيفَ تُحيى الموتى»: گوید آند و مى مى
یعنى با زبان آنایه اطمينان قلبى را . «ولكِنْ ليطمئِنّ قَلْبى»گوید چرا ایمان دارم  ىو او م« اَوَلَم تؤمِنْ»: رسد مى
؛ خدایا به من نشان بده تا به تو بنگرم، یعنى موسى «رَبِّ اَرِنى انظُر اليكْ»: گوید طلبد، ولى حضرت موسى مى مى

 .نان قلبى مطرح استطلبد، آه در هر دو حال اطمي اطمينان قلبى را با صراحت از دیدار حق مى
 سوره فجر آمده 27و سوم اطمينان نفسانى ، آه رها شدن از ناروایى به رضایت الهى است، همان گونه آه در آیه  

آه در این مقام نفس انسانى  سزاوار ورود به « یا اَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ اِرجِعى اِلى رَبِّكِ راضِيَّةً مَرضِيَّةً»: است
 .الذّات خواهد بود  قرب و جنّتبهشت

وَلَذِآْرُ االله »: آورد آه فرمودند نماز بيشترین و بالاترین درجه اطمينان را به دل و روح آدمى فرا مى: به هر حال 
 .»اَآْبَرُ

 درجه تعالى است، آه بالاترین و بيشترین و موجب جلب رضایت حق« اِنَّ الصَّلاةَ تَنهى عَنِ الْفَحشاء و المُنكَر»و  
؛ یعنى ذآر اآبر آه نماز است، بالاترین مقام را آه «رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ اَآْبَر»: قرب به خداوند است آه فرمود

 .گرداند باشد، نصيب انسان مى رضوان خدا مى



 و در نتيجه «لَعَذابُ الآخِرَةِ اَآْبَر»: سازد آه فرمود و در نتيجه عذاب دردناك الهى را آه آن هم اآبر است، رفع مى 
و این مقام بالاترین مقام و نماز بالاترین « وَ لَاَ جْرُ الآخِرَةِ اَآبر»: شود آه فرمود تر اخروى نائل مى به اجر بزرگ

 .آورد؛ و رسيدن به این باور، عبارت است از اطمينان نفس عبادت است آه اطمينان آامل قلبى را فراهم مى
داالله انصارى را درباره ميدان پنجاه و دوم یعنى مقام اطمينان، بياوریم آه در این جا مناسب است سخن خواجه عب 

 : گوید مى
 : از ميدان سكينه، ميدان طمأنينه زاید آه فرمود 

 »... یا اَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَئِنَّةُ اِرْجِعى اِلى رَبِّكِ« 
بر نقد، بر اميد، بر مهر، آه طمأنينه بر : استخلاصه این آه اطمينان، آرامشى است توأم با انس، و آن سه قسم  

 .نقد، خواه نقد حال یا نقد مقال یا نقد مثال است
طمأنينه بر اميد، اميد بر مواقف و منازل آتى است آه در سير و سلوك پيش آید و دیگرى  طمأنينه بر مهر، است  

 : اند مهر معشوق همه چيز عبث است آه گفته آه بى
 ق نباشد آششىاگر از جانب معشو 

 آوشش عاشق بيچاره به جایى نرسد
  
آه جوانب . )از غافلان به ملك و تملك و جذبه، از عاقلان به تجربه، از عارفان به ضمان: اولِ آن، بر سه است 

 )طمأنينه بر نقد است
 .مزد مكتسب، مزد منتظر، مزد منقطع، آه جوانب طمأنينه بر اميد است: و دومِ آن بر سه است 
. مشغول بودن به آار وى از آار خود، و به یاد وى از یاد خود و به مهر وى از مهر خود: ومِ آن بر سه استو س 

ها آه داریم و بر آمالاتى آه باید حاصل شود و مهم تر از همه با مهر و آشش خداوندى، و  یعنى آنچه از توانایى
 .گردد الهامات او، مرحله اطمينان حاصل مى

 لحق چه داند آن غافلرموز سرّ انا ا 
 هاى سبحانى آه منجذب نشد از جذبه

    ××× 
 تو بودى آن دمِ صبح اميد آز سر مهر 

 برآمدى و سر آمد شبان ظلمانى
  
  
  
  

 چهارم     
  
  
  
  

 مقام اعتصام    
  
  : قوله تعالى 

 (17(«ولاآُمفَاَقيمُوا الصَّلوةَ وَ آتَوا الزَّآاةَ وَاعْتَصِموُا بِاللَّهِ هُوَ مَ« 
محى الدین بن . یكى دیگر از مقامات و منازل سير و سلوك، مقام اعتصام است آه پس از نماز ذآر شده است 

  :گوید عربى مى
 »رَبِّكُمبِ اَلاِعتصام هو الاِنْقِطاعُ عَمّا سَواهُ  تَعالى وَالتَّمَسُّكُ بِهِ واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ اى بِعَهدِهِ فى قَولِهِ اَلَسْتُ« 

عبارت از جدا شدن و انقطاع از هر چه غير اوست و تمسك و توسل و توآل به او، و منظور از این آه : اعتصام 
  .اید پایدار باشيد فرموده به رشته الهى اعتصام آنيد، یعنى به پيمانى آه در عالم ذر و روز الست بسته

شود آه بندگى و  از آیات آریمه قرآن چنين استفاده مى.مدندر هر صورت اعتصام باللّه، یعنى به حمایت خدا در آ 
از این جهت در آیه مورد بحث . سازد نياز مى نيایش بر درگاه حضرت ربوبى، انسان را از هر چه غير اوست بى

در راه خدا از هيچ آوششى فرو گزار نكنيد، چرا آه او شما را برگزیده و هيچ رنج و سختى در : فرماید بيان مى



این از قبل در ملّت ابراهيمى آمده آه شما را مسلمان ناميده تا پيغمبر بر دیگران گواه .  شما قرار نداده استدین
 .پس اقامه نماز و ایتاى زآات آنيد و به خدا اعتصام ورزید آه او سرپرستى خوب و نيكو یاورى است. باشد

  
 : مراتب اعتصام 
 . ذآر شده استدر آیات آریمه قرآن مراتبى براى اعتصام  
  

  »اِعْتِصام مِنَ اللّه« - ١ 
 (18(«قُلْ مَن ذَاالَّذى یَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّهِ اِنْ اَرادَ بِكُم سوْءاً»: آه فرمود 
آند؟ اگر اعتصام از خدا نباشد، چه  ها، در مقابل خداوند حمایت مى بگو چه آسى شما را به هنگام سختى و ناروایى 

  :آرد؟ و هم فرمودآس دیگرى چنين خواهد 
 (19(«وَاللّهُ یَعصِمُكَ مِنَ النّاس« 

 . و خداوند تو را از مردم در پناه خود خواهد آورد 
شامل شدن حمایت و اعانت . باشد این اعتصام به معناى حمایت و اعانت است، آه خود در خور بحث مفصّل مى 

 .تر اخلاص و ذآر است  همه مهمخواهد آه از هایى مى خداوند براى هر انسان مقدمات و لياقت
  

  »اِعْتِصام بِحَبلِ اللّه« -٢ 
از جمله شرایط این مرحله پرهيز از حرام، شبهه و ). 20(«وَاعْتَصِموُا بِحَبلِ اللّهِ جَميعاً و لا تَفرّقُوا»: آه فرمود 

 .دروغ است تا اعتصام بر ریسمان الهى حاصل گردد
ریسمان الهى عبارت است از : اند چنگ بزنيد و متفرق نشوید آه بعضى گفتهیعنى همگى به رشته و ریسمان الهى  

  .اند السلام و یا رسول خدا یا اسماء الهى و عبادت و نماز را هم بيان داشته اطهار عليهم بيت قرآن یا اهل
  

  اعتصام باللَّه تعالى -٣ 
 (21(«واعتصموا باللّه»: آه فرمود 
هاى  ین جا به انقطاع از ما سواى خدا اشاره نموده و به معناى این است آه اعتصاماعتصام به خدا آنيد آه در ا 

 .دیگر،اعتبارى است بلكه باید از همه ماسواء قطع اميد آرد و به یكباره به او و براى او از همه چيز منقطع گردید
با استفاده از این آیات آریمه و ) 22.(شود اعتصام باللَّه، آَمالُ الا نقِطاعْ  است و در مناجات شعبانيه خوانده مى 

اند آه اعتصام من االله آشش و توفيقات الهى است و اعتصام به حبل االله  ادعيه مأثوره، عارفان مسلمان گفته
 .محافظت بر طاعت و مراقبت از اوامر حق است و اعتصام باالله، رها شدن از تمام قيود و اوهامات و تردیدهاست

 : اند  اعتصام را بدین گونه بيان آردهعارفان مسلمان مراتب 
اعتصام به معناى انجام آارهاى خوب است آه بر اساس امر و نهى و اعتراف به وعده و وعيدهاى خداوندى  - ١ 

  .بيان شده، واین اعتصام عامه است
عشق و علاقه اعتصام خاصان است آه به معناى انقطاع و اعراض و دور شدن از تعلقات نفسانى و یكباره به  - ٢ 

  .خداوندى توجه آردن و از خود سلب اختيار نمودن است
خواهم آه چيزى  مى) 23(«فَقالَ اُریدُ اَنْ لا اُرید»: از ابو یزید بسطامى پرسيده شد چه مى خواهى؟ او گفت 

از یكى . اى از اعتصام خاصان است هم تعبير شده است و مرتبه« رضا»نخواهم، آه از این موقعيت به مقام 
آه با اعتصام ( با آلمه متكلم وحده)بزرگان گفته است آه در سخن با یزید دوبار از خودیت سخن به ميان آمده 

 .آرى آن جا دیگر ميدان اراده عبد نيست. خواص خاصان ناسازگار است
 مى رسند شوند آه به یكباره به مقام اتصال اعتصام خاصان خاص، این است آه آن چنان از همه چيز دور مى - ٣ 

آه عبارت از شهود و دیدار حقانيت حق است آه در آن صورت به نهایت استكانت و خضوع و خشوع نائل 
  .شوند مى

بيند و به تعبير  رسد، بدان گونه آه چيزى جز خدا نمى شود و به درجات قرب مى نمازگزار از همه چيز بریده مى 
یعنى اتصال . «ولى اِتّصالُ  الاِعْتِصامِ ثم اِتّصالُ الشُهوُدِ ثُمّ  اِتصالُ الْوجُودلِلاتّصالِ ثَلاثُ دَرَجاتٍ الدرجَةُ الا»عرفاء 

  :به مقام قاب قوسين آه در معراج حضرت رسول به آن اشاره شده، داراى سه درجه است
 .آه او همه،و همه اوست( دل بریدن از ماسوا و پيوستن به او)درجه اول، اتصال اعتصامى  
 . »بك عرفتك»آه او عين ظهور و شهود است، ( ندیدن ماسوا و دیدن او)تصال شهودى درجه دوم، ا 
  .آه او وجود صرف و صرف الوجود است( نبودن ما سوا و بودن مطلق او)درجه سوم، اتصال وجودى  



 .»تصحيحُ الْقَصْدِ ثُمَ تصفيةُ الاِرادةِ ثُمّ تَحقيقُ الْحال»اتصال اعتصامى، عبارت است از  
سپس اراده خود را زلال و بى . نى قصد و نيت به آن گونه اصلاح و تصحيح شود آه جز ذات حق را نخواهدیع 

یابى سوق دهد آه در این موقع به مقام اتصال اعتصامى  غش آند و بعد ازآن موقعيتى را آه دارد به سمت حقيقت
 .»هو مولاآم»: رسيده و به ولایت حضرت حق در آمده است آه فرمود

 
  :المطلوب است، آه فرمود الى كى از آثار اعتصام، هدایت الهى است به صراط مستقيم و منظور، ایصالی 

 (24.(«وَ مَنْ یَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَد هُدى اِلى صِراطٍ مُستقيم« 
تَصِموا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَاَمّا الَّذینَ آمَنوا بِاللَّهِ وَ اعْ»: و ورود در بهشت برین و رحمت همه جانبه الهى است آه فرمود 

 .(25(«فى رَحمةٍ منهُ
اِلهى فى هذه الدُنيا هُمُومٌ وَ اَحْزانٌ وَ غُمُومٌ وَ بَلاءٌ وَ فِى الاخرةِ حِسابٌ و آتابٌ »: گوید در مناجات مى( ع)امام على 

تَنى بِغَيْرِ اِذْنى وَ قُلْتَ لى اِسْتَمْسِكْ فَكَيْفَ اَسْتَمْسِكُ اِنْ لَمْ و عِقابٌ فَاَیْنَ الرّاحَةُ وَالفَرَجُ، اِلهى خَلَقْتَنى بِغَيْرِ اَمْرى وَ تُمي
 (26(«تُمْسِكْنى

یعنى خدایا دنيا پر است از اندوه و غم و غصه و گرفتارى و آخرت هم حساب است و آتاب و عقاب، پس آى  
ون خواسته من هم مى ميرانى، پس شود؟ خدایا بدون نظر من، مرا آفریدى، بد راحتى است و آجا فرجى حاصل مى

مرا تكليف آردى آه گرد گناه نگردم، حالا آه همه چيز به دست توست، این را هم تو . همه آارها به دست توست
 .خود مواظب باش و مرا از گناه بازدار و به مرحله عصمت برسان

 : گوید و در مناجات دیگر مى 
 »الذَّنْبِ اِلاّ بِعِصْمَتِكَاِلهى لا سَبيلَ اِلىَ الاِحتِراسِ مِنَ « 
 .دارى از گناه راهى ندارم جز این آه تو به من آمك آنى یعنى خدایا براى خویشتن 
  
  
  

 پنجم     
  
  
  
  

  مقام انابه    
  
  آب آم جو تشنگى آور به دست 

  تا بجوشد آبت از بالا و پست
  پيش حق یك ناله از روى نياز 

   نمازبه آه عمرى بى نياز اندر
  چون خدا خواهد آه مان یارى آند 

  ميل ما را جانب زارى آند
 »از مولوى«    

  
  :رابطه ميان مقام انابه  و نماز چنين آمده است 
 : قوله تعالى 

 .(27(«مُنيبينَ اِلَيهِ وَ اتَّقوُهُ وَ اَقيمُوا الصَّلوةَ وَ لا تَكونُوا مِنَ المُشرِآينَ« 
توبه، انابه و : شوند، آلمات  آلمه است آه در معنا نزدیك به یكدیگر به آار برده مىدر اصطلاحات قرآنى، سه 

 .اند اوبه، آه از توب، نوب و اوب اشتقاق یافته
  .براى توجه به تفاوت هاى آن ها، ناگزیر به ذآر مثال هستيم 
رسد،  يس راهنمایى به او مىشود و پل وقتى آه اتومبيلى بر خلاف مقررات قانونى وارد خيابان ورود ممنوع مى 

آید آه راه  گشاید و بلافاصله در صدد بر مى شود، زبان به عذر خواهى مى آند، پشيمان مى راننده ناگزیر توقف مى



دهد آه دیگر تكرار نكند، ضمن آن آه قبض جریمه را هم  رفته را باز پس گردد و جبران مافات آند، و قول مى
 .آند دریافت و وجه آن را پرداخت مى

پيماید، و در این طى  گردد و راه را براى نيل به هدف تعقيب آرده، مى خلاصه این آه راننده به راه اصلى بر مى 
 .اى غفلت نكند تا به هدف برسد طریق تمام توجه خود را به علائم راهنمایى معطوف داشته، مراقب است لحظه

  :در این جا سه مرحله اقدام شده است 
، آه این مراتب را توبه «عَزمِ عَلى اَنْ لا یَعُود»وقف، پشيمانى، عذر خواهى و جبران مافات است، ت: مرحله اول 

 .، و سومين مرتبه توبه را استغفار نامند آه عبارت از عذر خواهى است)28(گویند
وضوع مورد مرحله دوم، برگشت به راه اصلى و ورود عملى به صراط مستقيم است آه آن را انابه خوانند و در م 

 .بحث همين بخش، مدّ نظر است
عبدالكریم هوازن قشيرى . اند هاى دقيق پس از آن تا رسيدن به هدف آه آن را، اُوبَت گفته مرحله سوم، مواظبت 
 (29:(رجوع بر سه قسمت بود: گوید از ابوعلى دقاق مى نقل به
هر . رد و اوبت را نهایت و انابت را واسطهتوبه را بدایت آ. اول وى توبه و اوسط آن انابت و آخرش اوبت است 

. آه توبه آند از بيم عقوبت، او صاحب توبه بود، آه خود بر سه قسم است، توبه عام و توبه خاص و توبه اخص
و توبه خاص آن است آه در تجرى به گناه « یُبدِّل اللّهُ سَيئاتِهم حَسَناتٍ»توبه عام عبارت است از توبه از سيئات آه 

 (30.(«را در برابر رحمت واسعه خداوند گناه بداند و ثواب را به هيچ نگيردگناه »
توبه اخص، توبه از توبه هاست، پس هم توبه از گناه و هم توبه از عبادت ها و هم توبه از توبه خواستن، در آن  

 آه توبه آند از و هر آس آه توبه آند، به طمع ثواب و نيل به هدف مطلوب، صاحب انابت بود و هر. ملحوظ است
  (31.(روى مراعات امر، نه از بيم ونه از طمع، صاحب اوبت بود

و انابه صفت مقربان ) 32(«تُوبُوا اِلَى اللّهِ جَميعاً»: توبه صفت مؤمنان است جميعاً آه فرمود: یحيى بن معاذ گفت 
نِعمَ »:  انبياء مرسل بود آه فرموداوبت صفت). 33(«خَرَّراآِعاً وَ اَناب»: و خاصان و نمازگزاران است آه فرمود

 .(34(«اِلْعَبْدِ اِنَه اَوّاب
توبه آن است آه گناه را فراموش آنى و انابت آن است آه گناه را فراموش نكنى و هميشه : ابو نصر طوسى گفت 

 مطهرین در بعضى تفاسير دیده شده آه. در نظرآورى آه در توبه جبران مافات است و در انابت اندیشه آثار گناه
 .اند توابين اند و متطهرین منيبين

  از ميدان مروت، ميدان انابت زاید، همان گونه آه مروت از ميدان توبه زاید: گوید خواجه عبداالله انصارى مى 
  :در انابت قوله تعالى است آه فرمود 

سير الى الحق من »یكى : اى سه مرحله استبنابراین، انابت باز گشتن است و دار) 35(«وَ ما یَتَذَآَّرُ اِلّا مَنْ یُنيبْ« 
اند سير الى االله من منازل النفس اِلى الْوُصولِ الى الاُفُقِ المُبين و دیگر انابت توحيدى آه دیگران را  آه گفته« الخلق

ا اِلَى وَ اَنابُو»: و سوم باز گشتن و در حال با وى شدن است آه فرمود) 36(«وَاَنيبُوا الى رَبِّكُم»هم فرا خواند 
آه در مرحله اول خوف با حریت و آزادى و رهایى است و در دوم اقرار و اخلاص و فرمان وى را » )37(اللّهِ

 (38.(گردن نهادن است و در سيم حرمت داشتن و از معصيت دور بودن و در خلوت با خلق، انس داشتن است
. نقطه شروع راه راست و صراط مستقيم استترین  بر طبق بعضى از روایات اهل بيت عليهم السلام، نماز قوى 

پس نماز شروع سير الى االله است و . یعنى آغازین مرحله انابت است آه تا آخرین قدم هاى راه ادامه خواهد یافت
آند، همانند آسى آه ورود به راه مستقيم را آغاز آرده است و دیگر به خطا  همه خطاهاى گذشته را جبران مى

 .رود نمى
 .آه در مثال مشخص شد« اَلصَّلوةُ آَفّارَةٌ لِماقَبْلَه، وَ هِىَ الَّتى قالَ اللّه اِنَّ الحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»: ندآه فرمود 
« نَزع»و « قَذف»مراتب : اند آه ماحصل آن چنين است  تكبير ابتدائيه نماز سخنى گفته7بعضى بزرگان در تأویل  

افكندن، دل آندن، رها ساختن، متلاشى آردن دل از همه تعلقات گذشته در چهار یعنى دور « قَلع»و « خَلع»و 
 :تكبير اوليه مراد است آه گفت

  
 من همان دم آه وضو ساختم از چشمه عشق 

 چار تكبير زدم یكسره بر هر چه آه هست
  
 تكبير 3و آن را در رسد  شود تا به مراتب عزم و اراده و اتصال به حضرت معبود مى آه مربوط به گذشته مى 

پس تكبيرة الاحرام، اولين لحظه شروع راه خواهد بود، و معناى انابه به خداوند تبارك و . سازد بعدى متعيّن مى
 تكبير 7اى است آه در  پس قذف و نزع و خلع و قلع و عزم و اراده و اتصال مراحل هفتگانه. تعالى همين است



راحل هفتگانه از اصطلاحات قرآنى است و در قرآن به عنوان ابعاد هجرت البته تمام این م. ابتدائيه ملحوظ است
 .ذآر گردیده است

خواجه بزرگ عبداالله انصارى، انابت را بنابر آنچه در آتاب منازل السائرین آمده چهارمين منزل دانسته و گفته  
فرق ميان توبه و انابت این : سپس مى گوید. شود حاصل مى« محاسبه»و« توبه»و « یقظه»است آه انابت بعد از 

  .است آه، توبه رجوع از مخالفت به موافقت است و انابت رجوع به سوى خداى تبارك است
نمازگزار باید از آثار و تبعات گناهان گذشته خارج شود و آثار لغزش هاى گذشته را جبران آند و بر اساس  

 از لذت معنوى نداند و هيچ چيزى را مانع و رادع هيچ لذتى را بهتر. وفادارى به حق تعالى، وارد نماز بشود
 :اللَّه، بيخود دانسته و فراموش آند و به قول سعدى یَدَىِ نپندارد و عبادتش را ناچيز بداند و خود را بَينَ

  
  چه نماز باشد آن را آه تو در خيال باشى 

 گذارى آه مرا نماز باشد تو صنم نمى
    ××× 

 ندانستمنماز آردم و از بيخودى  
 آه در خيال تو عقد نماز چون بستم 
  
. یعنى انابت بازگشت بنده است به خداى خویش با دل و همت. خلاصه این آه مقام انابت برتر از مقام توبت است 

انابت از وادى نفاق و تردید با قدم صدق به وادى آرامش آمدن . بازگشت بنده است از معصيت به اطاعت ولى توبت
و از وادى تفرقه با قدم انقطاع به وادى . هاى غلط با قدم تسليم به وادى سنت شدن دى بدعت و نوآورىاست و از وا

در . جمع آمدن است و از وادى دعوى با قدم افتقار به وادى تفرید رسيدن است و در نهایت به سوى حق آمدن است
شود و وآيلى است مشفق و نائبى  ل مىصورتى آه توبه شفيعى است مطاع آه با شفاعت او سيئات به حسنات تبدی

آند، و دیوان عمل بندگان  آند و حق به شفاعت توبه، بنده گناهكار را عفو مى یعنى نقش گناه را محو مى. است آریم
نماید و مرد توبه آار را با مرد بى گناه برابر آند آه فرمود توبه از گناه چنان  را از عصيان و نافرمانى پاك مى

برد ولى انابه، انابه آننده  توبه، تائب را به جنت النعيم مى. «التَّائِبُ لِذَنبٍ آَمَنْ لا ذَنْبَ لَه»:  نكرده باشداست آه گناه
شود، آه یكى از آثار نماز همين  به سویش و برایش گفته مى« وَادْخُلى جَنَّتى»رساند و خطاب  را به جنت الذات مى

 .است
  
  
  
  

  ششم     
  
  
  
  

 قام اخلاصم    
  
 : قوله تعالى 

 (39(«وَ ما اُمِرُوا اِلاّ لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لهُ الّدینَ حُنَفاءَ و یُقيمواالصَّلوة« 
در این آیه . یعنى فرمان داده نشدند، مگر آن آه، بپرستند خدا را خالصانه و یكتا پرستانه و نماز را به پاى دارند 

  . استرابطه خلوص و نماز ذآر شده
  :اخلاص در لغت عبارت است از 

 »ءِ عَنِ الشَوبِ وَ الخَلْطِ تَصفيَةُ الشَّى« 
  .یعنى چيزى را از اضافات و زوائد پاك و مصفا آردن 
صاف آردن عبادت از هر ناخالصى و : یعنى« تَصْفيَةُ الْعَمَلِ مِنْ آُلِّ شُوْبٍ»: و به گفته خواجه عبداالله انصارى 

انتظار نتيجه از غير خدا داشتن، اميد به غير خدا بستن، سپاس و شكر گزارى . شود ص ناميده مىاى، اخلا اضافه
دیگران خواستن، عمل نيك را براى جلب رضایت دیگران انجام دادن، قَدْح و مَدْح دیگران را به حساب آوردن، 



از بين مى برد، تا آن جا آه طلب ریا و سمعه در آار عبادت وارد آردن، همه این ها اضافاتى است آه خلوص را 
بهشت و رهایى از دوزخ نيز با اخلاص آامل در تنافى است، چون در همه این موارد آدمى براى خود، یك 

  :گوید شخصيت وجودى قائل است و مى خواهد آن شخصيت وجودى و اعتبارى را راضى آند، و به اصطلاح مى
خلاصه این آه نوعى انانيت براى خود . «ترسم ن از دوزخ مىم»، «من انتظار بهشت دارم»، «من مى خواهم« 

قائل است آه این ها با اخلاص سازگار نخواهد بود، چون اخلاص به معناى از بين بردن انانيت و اعتبار خودى 
البته رسيدن به چنين مقامى به سادگى ميسر نيست، به طورى آه رسول اآرم صلى آله عليه و آله و سلم  آه . است
اخلاص رازى است آه من آن را در دل هر یك از بندگان آه دوست داشتم، »:  حدیث قدسى از خداوند نقل آرددر

و گذشتن از « نهادم، گوهرى از خزینه اسرار خود بيرون آوردم و در سویداى دل دوستان خویش به ودیعت نهادم
 : يراز گفتهر دو عالم و پشت پا زدن به هر دو نشئه از آثار آن است آه خواجه ش

  
 گنجد به غير از دوست آس در ضمير ما نمى 

 هر دو عالم را به دشمن ده آه ما را دوست بس
هاى حكمت از  هر آس چهل روز با اخلاص بگذراند، چشمه: و این حقيقت آن اخلاصى است آه در روایت فرمود 

 .»جَرَت یَنْابيعُ الحِكْمَةِ عَلى قَلْبِهِ وَ مْنِ قَلْبِهِ عَلى لِسانِهِمَنْ اَخْلَصَ لِلَّهِ اَربَعينَ صَباحاً ». شود دلش بر زبانش جارى مى
هر آه جامه اخلاص بپوشد، هر آارى آند از ميان دل آند، . این چنين اخلاصى نتيجه دوستى و اثر بندگى است 

 فریضه دل، چون آه دوستى حق با آرزوهاى پراآنده در یك دل جمع نشود، آه فریضه تن، نماز و روزه است و
 : خطاب آمد به رسول صلى اللَّه عليه و آله و سلم آه. است اخلاص

اى محمد، هر آجا نورانيت تو نيست، تاریكى شرك است، و هر جا انس شریعت تو نيست، همه سراسر، زحمت  
دِ اللّهَ فَاعْبُ»: پس تویى مایه خلوص و اخلاص و استخلاص. شك است و هر جا آه دوستى تو نباشد اخلاصى نيست

، اى محمد اآنون همه، ما را باش، سِر خود با ما بپرداز و از اغيار دل بدار و بندگى ما را خالص «مُخْلِصاًلَهُ الدّین
پس « اَلا لِلَّهِ الْخالِصُ، عَنْ شَوْبِ الغَيْرِیَّةِ وَ اْلاِنانِيَّهِ»: شيخ بزرگ و محقق، محيى الدین بن عربى گفته است. بساز

غيریت آن است آه خود را از او ندانم و انانيت آن است آه . )هر شائبه غيریت و انانيت منافات دارداخلاص با 
 .)براى خود استقلال قائل شوم

االله علامه سيد بحر العلوم، رسيدن به درجه والاى خلوص را پس از عبور از مراحل سخت و عميق و خاصى  آیت 
ى، ایمان ابتدایى، اسلام اآبر، ایمان اآبر، هجرت بزرگ، جهاد اآبر، اسلام اسلام ابتدای: دانسته است آه عبارتند از

. گردد گانه مقام خلوص حاصل مى اعظم، ایمان اعظم، هجرت برتر و جهاد آامل، آه پس از عبور از این مراحل ده
 .البته در مراحل قبلى هم خلوص نسبى موجود است

باشد و در نهایت  یى است آه مقامات و منازل دیگر در آن جمع مىخلوص آامل واقعى، یكى از مقامات بسيار والا 
داند  رسد و مى ، انسان به مقام فنا مى«آُلُّ مَنْ عَلَيها فان»سازد، یعنى به مصداق  انسان را به مقام فنا و بقا نائل مى

رسد و  ، به مقام بقا مى«بْقىوَاللّهُ خَيرٌ وَاَ»آه خداوند عين وجود و هستى است و جز او همه فانى است و به مصداق 
اگر ميان آبگير آوچك و دریاى وسيع و ماندگار و مطلق، راه اتصالى باشد، مادام آه . داند و بس خداوند را باقى مى

خلوص، . ماند الدوام تازه مى آب آم آبگير در ارتباط با دریا على. دریا موجود است، آبگير هم موجود و باقى است
ولى خلوص در مراحل و . باشد يان عبد و خداوند است و نماز خالصانه همين ارتباط مدام مىراه زلال و خالص م

تر، براى عامه مؤمنين و عموم عبادت آنندگان و نمازگزاران خواهد بود و لازم است آه وجود داشته  مراتب پایين
ف و چشمداشت به اجر دنيوى و آن این است آه در موقع عبادت، خوف از ملامت لائم و شادمانى بر تعری. باشد

یعنى نه از ملامت نگران شود ونه از تعریف . نداشته باشد و تنها رضایت پروردگار عالم را مد نظر قرار دهد
البته این آيفيت نفسانى و روحانى آه محتواى . شادمان گردد و رضایتمندى خدا را بر رضاى دیگران ترجيح دهد

ت خلوص، جارى و سارى است و نسبت به باورها، اعتقادات و موقعيت نيت را تشكيل مى دهد، در تمام درجا
خلوص در درجات بالاتر وقتى حاصل . روحى مؤمنين، داراى درجات است و تنها خداوند به مقدار آن آگاه است

ر شود آه بنده خدا هيچ چشمداشتى از خدا هم نداشته باشد جز قرب او، نه بهشت را آرزو آند و نه دوزخ را دو مى
شود، یعنى  خواهد و مهر و قهر او و ناز و نياز او را یكسان بداند و وقتى به این درجه رسيد جزء مخلَصين مى

خلوص از اسرار الهى و دقيق و عميق و : از این روى فرمود. گيرد گرداند و دستش را مى خداوند او را خالص مى
 .لطيف و پوشيده است و ظهور و تعين و نمودى خاص ندارد

شود، آه اخلاص، غایت دین، منتهاى یقين، ملاك عبادت،  ز مجموع روایات اهل بيت اطهار چنين استفاده مىا 
نيازى از ماسوا، جبران قِلَّت عمل، ملاك قبولى عمل، عبادت مقربين، مكانت  اشرف نهایت، جلب یارى خدا، بى

یت حقيقى نماز، اهميت راز و نياز، مؤمنين، طهارت دل، تسليم نفس، رضایت روح، اصلاح نيت، محو ریا، هو



این ها مجموع اوصافى است آه در روایات . باشد حق حقيقت و رهایى از معصيت و گشاینده درهاى بهشت مى
 .براى خلوص ذآر شده است

  :فرمود( ع)امام صادق  
 »اَلاخلاصُ یَجْمَعُ فَواضِلَ الاَعمالِ« 
  .باشد عنى آثار اعمال نيك یكجا در اخلاص جمع مىآند، ی یعنى اخلاص اعمال با فضيلت را جمع مى 
همه آارآنان زیانكارند جز عبادت آنندگان، وهمه عابدان زیان آارند جز : در نهج البلاغه فرمود( ع)امام على 

آنند و آنان نيز زیان خواهند  آگاهان و همه آنان زیان خواهند دید جز آسانى آه از روى صدق و حقيقت عمل مى
آنند جز آسانى آه اهل تقوایند و آنها نيز  آنند و آنان هم ضرر مى سانى آه از روى خلوص نيت عمل مىدید جز آ

  :اند واین است آه فرمود اهل ضرر و خسرانند مگر افرادى آه به مرحله یقين رسيده
 (40(«.وَاعْبُد رَبَّكَ حَتَّى یَأتِيَكَ اليَقين« 
 احدیت است آه با آگاهى، صداقت، خلوص، تقوا و یقين همراه باشد، آن بنابراین بيان، اعمالى مورد قبول حضرت 

  .ها هم در بالاترین درجه آن
مقدارش به مستمند در هنگام نماز داشت، به  ، به خاطر خلوصى آه در بخشش انگشترى بى(ع)حضرت امام على  

 آه قرص نان جو به مستمند و مقام ولایت نائل شد و خلوص او و همسر اطهرش در افطار سه روز روزه نذرى،
یتيم و اسير دادند، آنان را به اخذ مدال طهارت و ولایت و برترى رسانيد آه آیاتى از قرآن آریم در شأن و 

 .منزلتشان نازل گردید
یكى مرتبه خلوص آه در آن . نا گفته نماند آه در آیات آریمه قرآن، مراتب متعددى براى اخلاص ذآر شده است 

 سوره 146هاى دینى را فقط براى او انجام دهد آه در آیه  ز خدا به هيچ چيز دیگر نيندیشد و همه برنامهانسان به ج
بودن، به یكباره از غير ( به آسر لام)مرتبه دیگر مخلص . «وَاَخلَصوا دینَهم لِلَّهِ فَاولئِكَ مَعَ الْمومنين»: نساء فرمود

 سوره 65 بدان گونه آه ابراهيم در آتش نمرودیان آرد و در آیه خدا چشم بستن و همه اسباب را دور ساختن است،
 سوره لقمان به آن 32و نيز در آیه . «فَاِذا رَآبُوا فِى الفُلكِ دَعَوُا االله مُخْلِصينَ لَه الدّین»: عنكبوت ذآر شده است آه

را خالص گردانيده، دست او شدن است آه خداوند انسان ( به فتح لام)اما مرحله سوم، مخلَص . اشاره گردیده است
در این صورت آدمى مخلَص « اِنّا اَخْلَصناهُم بِخالِصَةٍ»: گيرد آه درباره ابراهيم واسحاق و یعقوب فرمود را مى
و در این مرحله است آه بر طبق « انه من عِبادِنَا الْمُخلَصين»:  سوره یوسف فرمود24شود آه خداوند در آیه  مى
 سوره صافات بيشتر از آنچه عمل 40ن را به مخلَصين راهى نيست و بر طبق آیه  سوره حجر، شيطا40آیه 
 سوره صافات فقط این 160و بر طبق آیه . علاوه محاسبه اعمال ندارند اند در قيامت پاداش خواهند داشت و به آرده

 .آنند گروه خدا را به همان گونه آه شایسته است، توصيف مى
 :یژگى مهم اند آه دیگران ندارندیعنى مخلَصين داراى چهار و 

 .ها را بفریبد تواند آن شيطان نمى -١ 
 محاسبه عمل ندارند، بلكه خود ميزان -3. بينند، هم تفضلاً و هم استحقاقاً اند پاداش مى بيش از آنچه عبادت آرده -٢ 

 .روند اعمال دیگرانند و مستقيماً به بهشت مى
 .ى خداوندندفقط این گروه توصيف آنندگان واقع -۴ 

ولى چون توضيح . شود آید ناگزیر به نقطه مقابل آن، ریا هم اشاره مى وقتى سخن از خلوص به ميان مى: نكته 
مندان را به آتب مربوط ارجاع  درباره ریا آه صفت ناپسندى است با سياق مطالب این نوشته موافق نيست، علاقه

 .دهيم مى
  
  
  
  
  
  

  هفتم     
  
  
  
  



  قام توآّلم    
  
 :قوله تعالى 

الذّینَ . اِنما المؤمنونَ الّذین اِذا ذُآِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَ اِذا تُلِيَتْ عَلَيهِم آیاتُهُ زادَتهُم ایماناً و على رَبّهم یَتَوَآَّلونَ« 
 (41(«یُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ مِما رَزَقْناهُم یُنْفِقُونَ

هراسد و هر وقت آیت هاى الهى بر ایشان خوانده   هرگاه یاد خدا شود، دل هایشان مىمؤمنون آسانى هستند آه 
دارند و از آنچه خدا به  آه نماز را به پا مى گردد و بر پروردگارشان توآل آنند و هم آنان شود، ایمانشان افزون مى

 .بخشند آنان داده، مى
 .ان به خدا ذآر شده استدر این آیه توآل و اقامه نماز، از صفات بارز ایم    
دیگران هر چه دارند اعتبارى است و حق تعالى مالك حقيقى .واگذارى همه امور به مالك حقيقى است « توآل« 

یعنى خداوند مالك حقيقى اصل . مالك همه امور خَلقى، جَعلى، تكوینى، تشریعى، ابتدایى و وضعى خداست. است
خداوند هم هستى آنان را آفریده و مالك است و .  مادى و معنوى استوجود و آثار و توابع و خواص همه موجودات

یعنى خداوند هم مالك وجود، بلكه مالك ایجاد و ابقاء است و هم مالك آثار و . هم خواص و آثار آن ها را مالك
ز خود خلع ید ها را به او بسپارد، ا ها همه را از خداوند بداند و آن وقتى آدمى به این مرحله برسد آه این. خواص

آند، و به دیگران در این امر اصالت و استقلال نبخشد، یعنى بداند دیگران نيز مملوك و محتاج خداوندند و داراى 
البته نا گفته نماند آه حق تعالى مالك . اى از ذرات استقلالى نيستند، در این جا به مرحله توآل رسيده است هيچ ذره

گونه آه دربسيارى از آیات به این مطلب  ثار زشت اشياء نخواهد بود، همانها و خواص نازیبا و آ شرور و بدى
ها پيدا  ها از مقوله عدم هستند و از نبودن شرور و بدى( ره)به علاوه به تعبير شهيد مطهرى . اشاره شده است

ن آه چون تر ای مهم. آه خود امرى وجودى باشند و مالكيت عدم مساوى با عدم مالكيت است شوند، نه این مى
دهد نورانيت است، اگر در جایى سایه  بخشد، مثلاً، نور هر چه مى تعالى خير محض است، جز خير چيزى نمى حق

به هر حال، حضرت حق تعالى، منشاء وجود است و . باشد، به علت نرسيدن نور و وجود حاجب و مانع است
پس هر چه . گردد است آه از اشياء ظاهر مىه پس خداوند مالك حقيقى خير و خوبى. وجود، هویت خيرمندى دارد

خوبى است از اوست و هر چه بدى است از جانب مخلوق است و بنابراین، تفویض امور به مالك حقيقى را توآل 
 .نامند

يئاً هُوَ حَدّ اليَقينِ اَنْ لا یَخافُ مَعَ اللّهِ شَ»: ترین منازل در سيرو سلوك است و به تعبير بزرگان توآل، یكى از سخت 
یعنى توآل سر حد یقين است آه موجب عبودیت در قالب و . «وَ هُوَ طَرْحُ الْبدنِ فىِ الْعبُودیة وَ تَعَلُّقِ الْقَلبِ باِلُّربُوبية

 . ربوبيت در قلب است
ب بِها وَ لایَفُضُّ خِتامُها اَلتَّوَآُل آَأسٌ مَخْتوُمُ بِخِتامِ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ فَلا یَشْرَ»: حضرت امام صادق عليه السلام فرمود 

 (42(«اِلَّا الْمُتوَآِلّون
نوشند، مگر  گشایند و از آن نمى اى است آه به مُهر الهى ممهور است، آه این مهر را نمى یعنى توآل مانند آاسه 

و از ترین درجه توآل آن است آه بيش از مقدرات خود نطلبى  پایين: و باز گفته شده است.آنان آه در توآل اند 
  .قسمت فراتر نخواهى و به آنچه واقع نخواهدشد، دل نبندى

  :فرمود( ع)حضرت رضا  
آه چون توآل آید، « تفویض امور به خدا»و « تسليم»، «رضایتمندى»، «توآل»: ایمان بر چهار پایه استوار است 

آه بدانى مخلوق، زیان و آن : از پيغمبر سؤال شد آه توآل چيست؟ فرمود. آن مراتب سه گانه، خود حاصل گردد
تر این آه، انجام هر آارى به  به عبارت ساده). 43(نفع مستقلى ندارد و به یكباره از هر چه غير اوست نوميد باشى

اند، یا ناشناخته و  گيرى عوامل مادى و معنوى نيازمند است، این عوامل یا شناخته شده و محسوس و مورد بهره
 .پنهان

ط و عوامل شناخته شده را با توآل به خدا مورد استفاده قرار داد و آنچه را آه ناشناخته در هر آارى باید شرای 
مریض را باید با اميد به خدابه طبيب رسانيد و فقير را باید به . است یكباره به خداوند تبارك و تعالى موآول آرد

شناسيم،  دانيم و شرایطى آه نمى  آه نمىگيرى از استعدادها فرا خواند، ولى در مسائلى آار آردن و فعاليت و بهره
ترین مرتبه توآل است آه مورد قبول عامه است، ولى یك مرحله بالاتر  باید توآل به خداوند داشته باشيم و این پایين

آن است آه معتقد باشيم تأثير و فعل و انفعال در عوامل شناخته شده و محسوس و مادى هم با اراده پروردگار عالم 
آه این آثار ظاهرى را هم او قرار داده است و در این عوامل ظاهرى ) 44(ار خلق و جعل و وضع اوست،و بر مد

مرحله بالاتر آن است آه، بدانيم او خود صاحب اختيار و مالك این تأثيرات بوده . هم از توآل به خداوند دور نمانيم
شناسيم، قرار خواهد داد، همان طورى آه در  بينيم و مى و هست و هر زمان اراده آند، اثرى غير از آنچه مى



انجام یافت و توآل در ( ع)باردارى حضرت مریم، بارورى درخت خشكيده خرما و سخن گفتن حضرت عيسى
ها آن است آه، اصولاً از چنين تصویرها و باورهاى خودى هم دور باشيم؛ مگر ما آى هستيم  مرحله بالاتر از این

اى هم داریم، مگر ما قدرت ادعا آردن داریم و آیا در این صورت توآل را در  شدهآه ادعا آنيم عوامل شناخته 
اى  عاشق در بلنداى عشق به هيچ واسطه! ایم؟ ظرفيت انانيت خود تصویر نكرده و براى خودمان اعتبارى قائل نشده

ل براى خاصان حاصل گيرد آه این توآ اندیشد جز به معشوق، و در راه او اسباب و وسایل را به سخریه مى نمى
 .اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المتوآلين و بس: است آه فرمود

  :فرماید مى( ع)از این جهت است آه امام صادق  
  .حد توآل، یقين است: توآل را آسى جز توآل داران نخواهند چشيد، و نيز به ابوبصير فرمود 
توآل موجب قوت قلب، پيروزى : ه فرموده اندبيانات زیادى در این مورد رسيده است، از جمل( ع)از امامان  

 .(45(باشد مندى انسان، روشن آننده شبهات و آفایت امور مى قطعى، قدرت
 »اِعقَلْها وَ تَوَآَّل»: رسول خدا فرمود 
یعنى با توآل زانوى اشتر ببند، یعنى هم پاهاى او را ببند وهم اسرار پشت پرده را به خدا واگذار آن، آه اگر در  

  .شود یقين حاصل گردید، قطعاً تباه نمىحد 
  :ابوالقاسم قشيرى گوید 
یعنى توآل . اگر آارى دشوار شود به تقدیر اوست و اگر آسان گردد هم به تيسير اوست. محل توآل قلب است 

 .(46(عبارت از یك امر صددر صد قلبى است آه آثارش در بيرون وجود، پيدا خواهد شد
آل دست بداشتن است از تدبير نفس و از اطاعت اغيار بيرون آمدن و به طاعت خدا تو: ذوالنون مصرى گوید 

یعنى نفس تدبيرى ندارد و غير خدا تأثيرى ندارد و جز او سزاوار . پيوستن و خویشتن به صفت بندگى داشتن است
  .(47(عبودیت نيست، هر چه هست اوست و از او و براى او و به سوى اوست

توآل اضطراب است و سكونى است بى اضطراب آه در نزد تو، اندك و بسيار یكسان باشد و : تابوسعيد خرّار گف 
توآل آفتابى است آه از برج سعادت تابد، و یادى است آه . این آه گردن تسليم به پيش مجارى حكم و قضا بگذارى

  .(48(زرگواراز سراى قرب وزد، بویى است آه بشارت وصل آرد، و منزلى است شریف و مقامى است ب
  :وانهادن امور به خداوند، چهار مرتبه را داراست: بزرگ مردى گفت 
  .اول آن توآل مطلق، دوم تسليم، سوم تفویض، چهارم توآل اخص 
اول صفت عامه، دوم صفت پيمبران، سوم صفت خاص ابراهيم نبى در هنگامى آه او را به آتش افكندند، چهارم  

 .وآل به قاب قوسين رسيدصفت خاص مصطفى است آه با ت
متوآل گوش بر وعده حق دارد، صاحب تسليم با علم حق آرام گيرد و صاحب تفویض به حكم خدا رضا دهد و  

داند و به آستانه  طلبد و در توآل اخصّ متوآل خود را در خدا محو و نابود مى داند و بقا مى آه خودى نمى بالاتر آن
 .(49(یابد فنا راه مى

  :فرمود( ص)رسول اآرم  
ترین آس، آن آه  تواناترین مردم، آسى است آه به خدا توآل آند، سعادتمندتر آن آس آه تقوا پيشه سازد و غنى 

پس توآل، نفى خود و خودى و همه چيز به او سپردن است آه در . روزى خدایى را استوارتر از دارایى خود بداند
اَلتَّوَآُّلُ آِلَةُ الامرِ آُلُّهُ »: گوید خواجه عبداالله انصارى مى. گردد مىبرابر توآل به او، استقلال خودى محو و نابود 

 .(50(«و التَّعویلُ عَلى وَآالَتِه وَ هُوَ مِنْ اَصْعَبِ مَنازِلِ الْعامّه عَليهم وَ اَوهَنُ السُّبُلِ عِند الخاصةِ اِلَى مالِكِهِ
ترین منازل   باور داشت وآالت اوست آه یكى از سختتوآل، واگذار آردن تمام امور به مالك حقيقى و: یعنى 

 .سلوك براى عامه و ساده ترین آنها براى خاصان است
توآل، شرط ایمان و عماد توحيد و محل اخلاص و دخيل محبت : اش مى گوید خواجه در تفسير قرآنى: خلاصه 

 .است
نيست و از حيلت و آار خود سودى نباشد و گاه درست بود آه یقين داند به دست هيچ آس چيزى  توآل از بنده آن 

  .بخش و قسّام مهربان است و از آار بندگان خود غافل نيست خداى روزى
اَلایمانُ لَهُ اَرْآانٌ اَرْبَعَه التَوَآُّلُ على اللَّه وَ تَفویضُ الاَمْرِ اِلى اللَّه وَ الرِّضا بِقَضاءِ اللَّهِ »: معصوم عليه السلام فرمود 

 (51(«ليمُ لامْرِ اللَّهوَ التَسْ
توآل نمودن به خدا، واگذارى امور به خدا، راضى بودن به قضاى الهى و : هاى ایمان چهار چيز است یعنى پایه 

 .بودن  در برابر دستورهاى خدا تسليم
  
  



  
  

  هشتم     
  
  
  
  

 مقام تقوا    
  
 : قوله تعالى 

یعنى با تقوایان آه ایمان  ) 52(«...مُتَّقينَ الَّذینَ یُؤمِنونَ بِالغَيبِ وَ یُقيمُونَ الصَلوةَ و ذالِكَ الكِتابُ لارَیبَ فيهِ هُدىً لِلْ« 
  .اند مشمول هدایت قرآن... به غيب دارند و نمازگزارند و

ا  سوره نساء ضمن انتقاد از بهانه جویان در امر جهاد، به رابطه ميان نماز و انفاق و جهاد، ب77همچنين در آیه  
 سوره اعراف و 65 سوره بقره، 21در آیات . «وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى»: فرماید تقوا تذآر فرموده و در پایان مى

 . سوره مؤمنون نيز رابطه عبادت و تقوا بيان گردیده است23
د، به معناى از وقایه یعنى حفظ آردن و خویشتن دارى گرفته شده است آه وقتى به صورت اسمى ذآر شو« تقوا« 

 .باشد پرهيزآارى است و وقتى به صورت فعلى بياید، به معناى ترس از خدا مى
هاى وسيع و عمومى در سير و  یكى از ميدان« عبودیت»و « برّ»تقوا ظرفيت و شایستگى روحى است و مانند  

 سير و سلوك، جارى و ها و مقامات یعنى تقوا عبارت است از هویت عامى آه در تمام منازل و ميدان. سلوك است
در خطبه معروف به هَمّام صحابى معروف آه ( ع)اميرالمؤمنين على. در تمام مواقف و فضائل انسانى سارى است

  :فرماید صفات متقين را بر شمرده است، مى
آفرین  زد و جان به جانقدر صفات آن ها را بر شمرد آه هَمّام فریادى  سپس آن. «فَالْمُتَّقُونَ فيها هُمْ اَهْلُ الْفَضائِل« 

التَّقوا  رئيسُ »: فرماید تسليم آرد، چرا آه تصویر و تصدیق آن را نتوانست آرد و در جاى دیگر مى
ها و فضائل انسانى نسبت به درجات مربوط موجود است و به  بنابراین تقوا درتمام شایستگى). 53(«الْاَخْلاقِ

خواه سجایا آه )، تقوا قرار دارد «ملكات اخلاقى»و « فضائل»، «محاسن»، «سجایا»عبارت دیگر، در رأس تمام 
اند و خواه فضائل آه محاسن معقول اند و خواه  صفات نيك ارثى هستند و خواه محاسن آه سجایاى  رشد یافته

 .و در رأس همه این ها تقوا قرار دارد) 54(باشند هاى ماندگار و پایدار روحى انسان مى ملكات، آه شایستگى
اول، تقواى به خدا و در خدا، آه عبارت است از ترك حلال، . تقوا داراى سه وجه است: فرمود( ع)م صادق اما 

. ناك است است از ترك چيزهایى آه شبهه درجه دوم تقواى من االله است، آه عبارت. ناك چه رسد به ترك امور شبهه
وجه اول براى خواص و . رام و ناپسندچه رسد به محرمات و درجه سوم تقواى خوف آه عبارت است از ترك ح

به هر حال، تقوا داراى مراتبى است آه از ایمان به غيب ) 55.(وجه دوم براى اوساط و وجه سوم براى عوام است
رسد، به همين جهت  شروع و به اطاعت آامل دراوامر و نواهى الهى تا مرز رضایت و خشنودى و قرب و فنا مى

 :ه استدر قرآن آریم، در یك جا آمد
یعنى تا جایى آه توان و استطاعت دارید، تقوا داشته باشيد و در جاى دیگر ذآر شده . «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استَطَعْتُم« 

این دو آیه دو سوى . یعنى آن گونه آه شایسته است تقوا پيدا آنيد و حق تقوا را ادا آنيد« اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ»: است
ترین درجه آه در آیه اول است تا  آنند و بقيه درجات تقوا در ميان این دو قرار دارد، از نازل ان مىتقوا را بي

 .ترین آن آه در آیه دوم است آامل
  .خوانيم گونه آه در زیارت جامعه آبيره مى هستند، همان« اَعلام  التُّقى»اهل بيت عصمت و طهارت  
  :نيز فرمود( ع)و امام على  

نقل شده ( ع)اى است آه در آتاب اآمال دین از امام رضا و این همان جمله) 56(«آَلِمَةُ التَّقوى وَ سَبيلُ الْهُدىنَحْنُ « 
شود آه مدارج بلند تقوا،  پس معلوم مى. «اَشْهَدُ اَنَّكُمُ الاَئِمَّةُ الْمُتَّقُون»خوانيم آه  ها مى است و ما نيز در زیارت نامه

ها  به عبارت دیگر آن. شود تر براى عموم مؤمنين نيز حاصل مى ت و در درجات پایينمتعلق به این عزیزان اس
 .شود ها سنجيده مى معيار و ميزان تقوایند و تقواى متقين به وسيله آن

آنند،  بر طبق صراحت آیات قرآنى، عبادات و امورى آه انسان را در رسيدن به مرحله تقوا آماده و مساعدت مى 
ندگى خدا، ذآر خدا، قصاص، روزه، صبر، جهاد، نماز، اطاعت از خدا و رسول، سخن محكم و به ب: انداز عبارت

حق، ایمان، دورى از آافران، دورى از منافقان، مراعات اخلاقيات اجتماعى، و هر عمل شایسته عبادى و یا 



گردد آه عمل  قرآنى معلوم مىباشند و از مراجعه به آیات  اخلاقى دیگر، آه همه این ها، مقدمه آسب مقام تقوا مى
 ).ایم براى جلوگيرى از اطناب ،آیات را ذآر نكرده. )سازد ها زمينه را براى نيل به تقوا فراهم مى به آن

 195هاى،  توانيد به خطبه ها و تأآيدات فراوانى در این مورد شده است آه مى در بيانات پيشوایان دینى، سفارش 
در ( ع)ها، رسائل و آلمات آوتاه آه اميرالمؤمنين على  و دیگر نوشته، 1� 176� 188� 190� 191� 53�

اند، مراجعه آنيدآه درباره هویت تقوا، مقدمات، ابعاد و نتایج آن مطالبى ذآر  نهج البلاغه و غررالحكم ذآر آرده
 . خواهد دادگردیده است آه خود در خور بحثى مفصل و طولانى و تفسير گویایى است آه مجلدات متعدد را تشكيل

ترسى آه تو را از گناه باز دارد، اميدى آه تو را به پرستش وا دارد، و . تقوا سه چيز است: بزرگى گفته است 
شرایط تقوا آن است آه پاسبان دل خود باشى، از هر ناپسند بپرهيزى، یك . رضایتى آه تو را بر دوستى بدارد

  .ه مولا ببندى، و سِرّ و درون به اطلاع حقيقت بيارایىلحظه از حق غافل نباشى، از سلطه نفس برهى، دل ب
 :تقوا در قرآن در پنج مورد به آار رفته است: مفسرى گفته است  
  
  

 :دورى از شرك و عقيده به توحيد، آه فرمود - ١ 
 .(57(«اُولئِكَ الَّذینَ امتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهم للّتقوى«    
 :رموداخلاص و دورى از نفاق، آه ف - ٢ 
 (58(«فَاِنَّها مِن تَقوَى القُلُوبِ«    
 :خشيت و ترس از خدا، آه فرمود - ٣ 
 (59(«یا اَیُّها النَّاسُ اِتَّقوا رَبَّكُم«    
 :عبودیت و پرستش خداوند، آه فرمود - ۴ 
 (60(«لا اِلهَ اِلاّ اَنَا فَاتَّقون«    
 :دورى از نافرمانى، آه فرمود - ۵ 
  (61)(62(«لبُيُوتَ مِنْ اَبوبِها وَاتَّقوا اللَّهو اْتُوا ا«    

شود، آه تقوا، سفارش خدا، گشایش برآات، آسان آننده مشكلات، پوشاننده  از صراحت آیات قرآنى نيز استفاده مى 
گناهان، اساس هدایت، پایه عفو و عدالت، منشأ تفوق و آرامت، مقام بهشتيان، جزاى عابدان، عاقبت متقين، مایه 

 سوره 26در آیه »آه  اس، موجب رحمت، لباس نيكو، رمز مقربان و منشأ صداقت است و به مصداق اینسپ
گونه آه مرحوم  ، باید توجه آرد همان«و لباسُ التَّقوى ذالِكَ خَيرٌ»:  فرمود لباس تقوا بهترین لباس است« اعراف

، شما هم باید پياپى مواظب لباس باشيد و آند همان طورى آه لباس شما را حفظ مى: گفته است( ره)شهيد مطهرى 
  .او را حفظ آنيد

الدوام از آن مواظبت آنيد خداى  آند و شما هم باید على تقوا شما را حراست مى: آرى، فَصُونُوها و تَصُونُوا بِها 
  (63.(ناآرده، از دایره تقوا خارج نگردید

  :گوید حكيم متأله، فيض آاشانى در آتاب آلمات مكنونه چنين مى 
اهل معرفت گویند، متقى آن است آه جميع محامد حق را وقایه خود سازد و همه فضائل و آمالات را به او اضافه  

الشَّرُ »یعنى خدایا هر چه خوبى است به دست توست و خود را به حق متصل سازد آه « اَلْخَيرُ فى یَدَیكَ»آند آه 
ت و به سمت تو نخواهد بود و به عبارت دیگر، متقى آسى است آه حق ها براى تو نيس یعنى خدایا بدى« لَيسَ الِيك

را وقایه خود گرفته باشد در ذات و صفات و افعال او و در افعال حق فانى شده باشد و صفات او در صفات حق 
 .مستهلك باشد

، سرانجام، عاقبت به »49سوره هود، آیه « »اِنَّ العاقِبَة للمُتَّقينَ»: و خلاصه همان طورى آه حق تعالى فرمود 
  .خيرى فقط از آنِ متقين است

  : در قرآن آمده است 
 ) سوره بقره189آیه .  )شود ها در تقوا خلاصه مى همه نيكى - ١ 
  ) سوره اعراف35آیه . )متقين از ترس و غم بدورند  - ٢ 
  ) سوره نساء77آیه . )بندند اهل تقوا به دنيا دل نمى - ٣ 
  ) سوره آل عمران15آیه . )هشت برین استجایگاهشان ب - ۴ 
  ) سوره مائده65آیه . )سازد تقوا سيئات را پاك مى - ۵ 
 ) سوره یوسف109آیه . )اند متقين به آخرت دل خوش آرده - ۶ 
  ) سوره نحل128آیه . )هاست خدا با آن - ٧ 



 ) سوره فرقان15آیه . )شوند به جنت خلد داخل مى - ٨ 
 ) سوره آل عمران76آیه  ).محبوب خدایند - ٩ 
 )  سوره اعراف128آیه      . )شود ها اداره مى سرانجام حكومت روى زمين هم به دست آن -١٠ 

  .شود و بسيارى امتيازات دیگر آه به همين اندازه اآتفا مى 
 و صلاحُ فَساد ان تقوى اللّه دواء داء قلوبكم و بصر عَمَى افئدتكم و شفاء مرض اجسادآم»: فرمود( ع)امام على  

 .(64(«صدورآم و طهور دَنَسِ انفسكم و جلاء غشاء ابصارآُم
هاى فاسد و  هاى قلبى و روانى و روشنى دیدگان دل ها و شفاى بيمارى پيكرها و صلاح سينه یعنى درمان بيمارى 

 .هاى شما فقط یك چيز است و آن هم تقواست پاآى آثافت روحيات و شفافى پرده دیده
  
  
  
  

  نهم     
  
  
  
  

 مقام خشوع    
  
  .اول خشوع، دوم دوام، سوم محافظت: در قرآن آریم سه خصوصيت براى نماز ذآر شده است 
یعنى خداوند « قَدَ اَفْلَحَ الْمُؤمِنُون، الَّذینَ هُمْ فى صَلاتِهِم خاشِعوُن»: در آیه دوم سوره مؤمنون چنين بيان شده است 

  .ا و آخرت را براى مؤمنين، خشوع در نماز بيان فرموده استملاك رستگارى و فلاح دني
یعنى عناصر . خشوع عبارت است از شایستگى والاى روحى آه در آن ترس، با حرمت و ادب آميخته باشد 

 :خشوع سه چيز است
   ادب آامل- 3 حرمت مولا   - 2ترس    -١ 

آه، تواضع و فروتنى ثمره فقر ذاتى است ولى  اند، در صورتى بعضى افراد خشوع را به تواضع تفسير آرده 
از ميدان اشفاق : گوید از این روى خواجه عبداالله مى. خشوع ثمره اشفاق و بيم دائم است و البته به فقر نيز تكيه دارد

با هوشيارى و استكانت، آه در معامله با خدا و با خلق خدا موجب [ همراه]خشوع بيمى است . ميدان خشوع زاید
  :گوید و در جاى دیگر مى.  است و ایثار آه نسبت به مولا باید تعظيم و حرمت نگه داشته شودتسليم

است از خمود نفس و همود طبع آه از تواضع و  آه چهاردهمين منزل در سير و سلوك است عبارت« خشوع« 
 هيچ امرى، حكم نراند باشد آه بنده در خضوع بالاتر است، و موجب انكسار نفس و تذلل امور و استسلام حكم مى

آه هر چه هست فقط اوست نه تنها تسليم و اسلام بلكه استسلام و ایجاد آردن تسليم همه جانبه در قلب و نفس و 
  .روح

خشوع با پانزده فضيلت همراه است آه این فضائل از لوازم : گوید یكى از علماى سالك و راهيان آوى یار مى 
 .دباشن مقارن یا متأخر از خشوع مى

  :و آن ها عبارتند از 
، «رغبت»، «خوف»، «اخذ»، «قلع»، «تواضع»، «تسليم»، «تأثر»، «انكسار»، «انقياد»، «استكانت« 
آه این پانزده صفت براى خاشعان حاصل است و خشوع در « لينت»و « قبول»، «طاعت« »خفض»، «رهبت»

شرح هر یك از این پانزده . و روایات ذآر شده استنماز قطعاً و جزماً به این پانزده صفت پدید آید آه در آیات 
 (65.(فضيلت از حوصله این نوشتار خارج است

تعابير مختلفى از بزرگان دین رسيده است، از جمله این آه، ایمان به عمل و عمل به یقين و یقين به خشوع بستگى  
 .دارد

  :اند آه نشانه خاشع چهار چيز است و گفته 
 .ل، نيكو آارى در همه اعمال، اندیشه قيامت در همه افعال و مناجات با خدا در همه اوقاتمراقبت در همه احوا 
 .آس آه قلبش خاشع باشد، اعضاى او نيز خاشعند بارى آن 



مَنْ خَشَعَ قَلبُه خَشَعَتْ »: آرد، فرمود پيغمبر اآرم، درباره آسى آه در حال نماز با سر وریش خود بازى مى 
بپرهيزید از خشوع »:  آه دلش خاشع باشد، اعضاى او هم خاشع است و نيز پيغمبر فرمودآن آس« جَوارِحُهُ

در نماز چشم به پایين دوخته و )منافقانه، و آن، این است آه جسد و پيكر در حال خشوع باشد ولى قلب خاشع نباشد
 .)نه استباشد آه خشوع منافقا اطراف واجنحه را آوچك آرده، ولى به افكار شيطانى سرگرم مى

یكى به معناى فروتنى از روى ترس و تواضع آامل در پيشگاه . خشوع در آیات قرآنى به دو مفهوم آمده است 
  : آمده است109خداوند است آه در سوره بنى اسرائيل، آیه 

وَ »:  سوره طه فرمود108و دیگرى به معناى خشوع اعضا و جوارح است آه در آیه « وَ یَزیدُهُم خُشُوعاً« 
 »خَشَعَتِ الاصواتُ لِلرّحمان

گيرند و در نماز قيافه خاشعانه دارند ولى دل، در ترس و تسليم و خشوع  بعضى افراد به ظاهر حالت خشوع مى 
آنند تا دیگران را بفریبند و این است معناى خشوع منافقانه آه پيغمبر،  اینان خشوع را بر خود تحميل مى. نيست

 .شود ست و متأسفانه زیاد دیده مىهمه را از آن نهى فرموده ا
 (66. (به شرط ادب اندر مشاهدت حق( نه سكوت در علن)خشوع، خاموشى سِرّ بود : گفت« فضيل بن عياض« 
خشوع از مقدمات غلبات هيبت بود، آه هر آس هيبت حق را برتر و غالب بداند ناگزیر : گفت« ابراهيم ادهم»و  

  (67.(از خشوع است
التَواضُع فى »: و ایشان فرمود« مَا الْخُشوُع»: سؤال شد( ص) گونه آه از رسول خدا به هر حال همان 

الهى و  ، از خداوند بخواهيم آه در نماز اعضاى خاشعانه داشته باشيم آه ثمره آن، نيل به رضوان)68(«الصلاة
مَنْ »ریب است و به جهان غریب آه آرى هر آس آه به خشيت الهى واصل شود،به خداوند ق. درجات بهشت است

در تعقيبات نماز . «اراد عِزاً بلا عشيره و غنًى بلا مال فَلْيَنْتَقِلْ من ذُلِّ مَعصية االله بِخشوعِ قَلبه الى بابِ االله
 .»ع وَ مِنْ صَلوةِ لا تُرْفَعاللّهُمَ اِنّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفسٍ لا تَشبَع وَ مِنْ قَلبٍ لا یَخشَع وَ مِنْ عِلمٍ لایَنْفَ»: خوانيم مى

بار خدایا از درونى آه سير نشود و از دلى آه نهراسد و از دانشى آه بهره ندهد و از نمازى آه فراز نگيرد و به  
  .برم فراز نرسد و نرساند، به تو پناه مى

  
 ترسم نرسى به آعبه اى اعرابى 

 روى به ترآستان است این ره آه تو مى
  
  
  

 دهم     
  
  
  
  

  مقام خشيت    
  
  :قوله تعالى 

 (69(«اَلَّذینَ یَخشَونَ رَبَّهُم بِالغَيبِ و اَقاموُا الصَلوة« 
 (70(«وَ اَقام الصَلوة وَ آتى الزَآاةَ وَ لَمْ یَخْشَ اِلّا اللَّه« 

 توضيح مختصرى بنابراین. این آیات، خشيت از خدا را متذآر شده و نماز و خشيت را به همراه هم آورده است 
، «خشوع»، «یأس»، «حذر»، «انذار»، «وجل»، «خوف»: در قرآن آریم، آلماتى مانند. درباره خشيت لازم است

آمده است آه بيانگر ابعاد مختلف ترس هستند و ما نيز در « خشيت»و « رهبت»، «شفقت»، «هلوع»، «تقوا»
 .بریم ر، دلهره و وحشت را به آار مىترس، دهشت، هراس، بيم، نگرانى، فرا: فارسى، آلماتى مانند

آلمه خشيت آه مورد نظر ماست و در ارتباط با نماز به آار رفته است به معناى مراقبت و مواظبت همراه با  
  .شود یعنى نگرانى همه جانبه و عميق نسبت به نماز، آه موجب مواظبت همه جانبه از آن مى. خوف است

قيامت و خشيت از مردم، آه در قرآن ذآر شده، به همين معنا آمده است، با از خداى رحمان، خشيت از « خشيت« 
در جبهات قتال، شاید . این تفاوت آه خشيت از مردم یك امر اعتبارى است و مورد انتقاد الهى قرار دارد

 : فرماید خواستند ترس و نگرانى را به مؤمنين القاء آنند آه خداوند مى مى



توانند آارى بكنند، بلكه نگران من باشيد و مواظبت آنيد  نگران آن ها نباشيد، آن ها نمى« خْشَونىفَلا تَخْشَوْهُم وَ ا« 
 .هاى مرا عمل آنيد آه فرمان

خشيت از قيامت هم به معناى آن است آه آدم مؤمن، على الدوام به یاد قيامت بوده، مراقب اعمال و رفتار خود  
در عين حال از حالات قيامت در خوف دائم است و مراحل . ى عمل نكندباشد آه احياناً خلاف دستورهاى خداوند

 .آورد الدوام به یاد مى را على« صراط»و « ميزان»تا « حشر»و « بعث»قيامت از 
خشيت از خداوند نيز همين است، یعنى مواظبت و مراقبت بر اعمال در انجام اوامر وترك نواهى الهى از روى  

 همه امور را دقيقاً زیر نظر گرفته، ضمن علم و آگاهى نسبت به آن ها، از آن ها بنابراین چنين فردى. خوف
پس خشيت، دائر مدار . دهد مواظبت مى آند و این همه را براساس ترس از مقام عدالت گسترى خداوند انجام مى

یعنى تنها دانشمندان و علما «  العُلَماءُاِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ»: علم و آگاهى است و این آه در قرآن ذآر شده است
اند، به همين نكته اشاره فرموده است؛ یعنى خشيت همراه علم و دانایى  در اندیشه خدا بوده، داراى خشيت الهى

مشعر به « اِنَّما»آلمه . اند شناسند، از خداوند  در خشيت ها آه به خداوند معرفت دارند و بندگى او را مى آن. است
گویا اعتقاد به الوهيت . یعنى فقط علما ترس از خداوند دارند و بس. ت و خشيت نيز بر الوهيت مقدم استحصر اس

. ها هستند شود و طبيعى است آه این افراد سزاوار بندگى خدایند و بنده حقيقى همين خدا پس از خشيت حاصل مى
 .ترسند د و از خدا مىآنن هایى آه خدا را از روى علم و آگاهى بندگى مى یعنى فقط انسان

 احزاب است آه 39آیه دیگرى آه تبليغ و ابلاغ دستورها و رسالات خداوندى را به خشيت منوط نموده است ، آیه  
اَلَّذینَ یُبَلِّغونَ رِسالاتِ اللَّه »: این مقام را مخصوص مبلغين دین و عالمان متقى دانسته است، آن جا آه فرموده است

آنند و  هاى خدایى را تبليغ مى یعنى آن هائى آه پيام«  یَخْشَونَ اَحَداً اِلَّا اللَّهَ وَ آَفى بِاللَّهِ حَسيباًوَ یَخشَونَهُ وَ لا
 (71.(هراسند، آه خداوند در حساب رسى آافى است ترسند و از هيچ آس جز او نمى رسانند، از او مى مى

اشفاق نيز مقامى بزرگ در . ارت از ترس دائم استالبته این چنين خشيت مقدمه اى است براى اشفاق آه آن عب 
 .پردازیم سير و سلوك است آه فعلاً به آن نمى

اشفاق زاید آه خداى ( آه ترس توأم با لرزش دل است)از رهبت : گوید و از این روى خواجه عبداالله در جایى مى 
 : فرموده است

بنابراین خشيت امرى . فاق ترس دایم است و از خشيت اشفاق پدید آیدو اش« اَلَذینَ هُمْ مِنْ خَشْيَة رَبِّهِم مُشْفِقُون« 
است واسطه ميان خوف و مراقبت و نمازگزاران داراى خشيت، آسانى هستند آه ضمن نماز، مراقبند وقت و اذآار 

غافل اى و آنى از خوف و ترس الهى در این امر  و مقدمات و مقارنات آن را به نيكى و آامل انجام دهند و لحظه
 .نمانده، آوتاهى نكنند

دیگرى را از سالكان گفتند آه . خشيت آرميدن ميان خوف و رجاء است: بزرگى را از خشيت پرسيدند، گفت 
در مواظبت نااميدى نسزد و .مواظبت همراه با اميد، مراقبت با وعيد، مراودت همگام با نوید : خشيت چيست؟ گفت

 .یوسى نباشددر مراقبت وعده نزیبد و در مراودت مأ
خَشْيَةُ اللَّهِ جَماعُ »: و هم فرمود) 72(«اَلْخَشْيَةُ مِنْ عَذابِ اللَّهِ شِيمَةُ الْمُتقين»: فرمود( ع)اميرالمؤمنين على 

اوصيكَ بِخَشْيَةِ اللَّهِ فى سِرِّ اَمْرِكَ وَ »: فرمود( ع)در وصيتش به امام حسن( ع)و امام على). 73(«الْایمان
بنابراین خشيت راه و روش متقين و جامع درجات ایمان دانسته شده آه باید در پنهان و آشكار به آن ) 74(«عَلانِيَتِكَ

چرا آه، به طور آلّى خشيت انسان را از تجرى به گناه باز مى دارد و اندیشه معصيت را از او دور . توجه داشت
  .سازد مى

هاى اعتبارى و ترس از  شده است، از آن جمله خشيتدر قرآن آریم، مراتب مختلف و متعددى براى خشيت ذآر  
دست دادن مال و اولاد و یا خشم مردم، تا خشيت از خداوند تبارك و تعالى آه خداوند آن را موجب رعشه و لرزش 

ى شفاعت را و سرانجام مقام والا) 75(«تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلودُ الذّینَ یَخْشَونَ رَبَّهُم»: اندام آدمى دانسته و فرموده است
بله ). 76(«وَلا یَشفَعُونَ اِلّا لِمَنِ ارْتَضى وَهُم مِنْ خَشيَتِهِ مشفِقُون»: براى چنين افرادى محقق دانسته و فرموده است

در قيامت اولين شفيع خداوند است، سپس پيغمبران و ملائكه و آروبيان، آن گاه زمان و مكان، آن گاه شهدا، سپس 
 . از آن هر مؤمنى آه داراى مقام خشيت باشدعلما و دانشمندان و پس

  
  
  
  

 یازدهم     
  



  
  
  

  مقام ذآر    
  
 : قوله تعالى 

 (77(«اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِآرى« 
ایم آه  به این مطلب اشاره آرده« جایگاه فرهنگى ارتباطات نماز در قرآن»ما در نوشتارى جداگانه تحت عنوان  

و گاهى « عبادت»و گاهى به « دعا»و گاهى به « ذآر»و گاه به « صَلوة»ز، آه گاه به تعابير مختلف قرآن از نما
هایى از این عبادت و نيایش به  آمده است، هر یك ناظر به جنبه« قرآن»و « سجده»و « رآوع»یا « تسبيح»به 

ى اجتماعى، فردى و ها آند و گویاى جنبه درگاه ربوبى است و هر آدام بعدى از ابعاد فرهنگى نماز را بيان مى
  .باشد و یا به جایگاه، خاستگاه و پایگاه نماز اشاره دارد، آه فعلاً این مطلب مورد بحث ما نيست روحى نماز مى

از دیدگاه عرفان اشاره مختصرى خواهيم داشت و زاویه ارتباطى آن را به نوشتار « ذآر»در این جا به مقوله  
 (78.(گذاریم الذآر وا مى فوق

باشد و پس از انابه و تفكر حاصل   ششمين منزل از بدایات است آه در مسير سلوك الى االله مطرح مى«ذآر« 
 .تفكر، جُستن است و تذآر، یافتن و انابه، جَستن: اند یعنى ذآر نتيجه تفكر است آه گفته. آید مى

 :را سه مرتبه استپس ذآر . اما ذآر یا از روى ترس است یا به اميد و رجا و یا براساس ميل و نياز 
ذآر اگر از روى ترس باشد، باید سنت ها و عادات را بشكند و بپوشاند و سرانجام آن را نادیده بگيرد و ذاآر بر  

  .اوقات شوریده خود تأسف پيدا آند
آر و اگر ذ. اگر ذآر به اميد باشد، باید آدمى را به توبه بياورد و شفاعت شافعان بخواهد و رحمت حق را طلب آند 

به نياز باشد، باید با مناجات پيوسته گردد، خود را لایق حضور سازد و به این آشنایى شاآر و شاد بماند و با دل 
مثلاً تكرار . هاى گوناگون دارند از این جهت است آه ذاآران، ذآرهاى مختلف و زمزمه. گشاده به مولا بنگرد

 66شود، یا اللَّه آه   بار تكرار مى170نند قدوس آه  ما-اند صفات و اسامى حضرت حق را در حساب ابجد گفته
زاده حاج  اللَّه مرحوم شهيد آیت. شود  بار و به تدریج به حساب ابجد آبيرمحاسبه و تكرار مى298مرتبه و رحمن آه 

 .آقا مصطفى خمينى در تفسير قرآنش به بعضى از آن ها اشاره آرده است
آید  راحل برتر مى رسد، تا جایى آه خداوند تبارك و تعالى به ذآر تو مىشود و به م ذآر از مرحله ترس شروع مى 

  .و بسيار فرق است آه تو ذاآر حق باشى با موقعى آه او ذاآر تو باشد
 »فَاذْآُروُنى اَذآُرآُم»: آه خداوند فرمود 
اى، دل را عادت  در راه ذآر ویاد محبوب هر چه تحمل مشقت آنى، آم آرده»: فرمود( ره)حضرت امام خمينى  

شيخ عارف : فرماید بعد اضافه مى. بده به یاد محبوب، تا بلكه به خواست خدا صورت قلب، صورت ذآر حق شود
آند تامعلم از  شخص ذاآر مانند طفلى است آه زبان باز نكرده، آن قدر تكرار مى: فرمود آامل ما، شاه آبادى، مى

آدمى باید با تكرار . رسد شود، و گویى از طفل به او مدد مى ىآند و خستگى آن تكرار بر طرف م طفل تبعيت مى
اول زبان ذاآر است و قلب از او . ذآر، زبان قلب را بگشاید، تا قلب از زبان  تبعيت آند، و تعب تكرار مرتفع شود

رّالسر، به آند، تا در پى هر دو ،روح و قلب و سر و س آند، پس از آن قلب ذاآر و زبان از او تبعيت مى تبعيت مى
: امام صادق عليه السلام فرمود. ها در آید و او جل و علا، ذاآر گردد ذآر آیند و خداوند تبارك و تعالى به ذآر آن

یعنى « واجْعَل ذِآْرَ االله تعالى مِنْ اَجلِ ذِآْرِه تَعالى اِیّاك فانه ذَآَرَكَ و هو غنى عنك فذآره لك اجل و اشهى واثنى»
آه از تو بى نياز است  او با این. آند، تو ذاآر او گردى سان آه به خاطر این آه تو را یاد مىذآرت را تا آن جا بر

 (79.(«تراست تر، بالاتر و روشن آند، پس ذآر او از تو مهم تو رایاد مى
چون آه ورد عبارت است از گفتار و ذآر لفظى آه به زبان جارى شود . دراصطلاح عرفا، ذآر غير از ورد است 

   .ذآر عبارت است از توجه به معنا با مرور به قلبولى 
اِذا اَرادَ اللَّهَ اَنْ »: یكى از بزرگان گفته است(. خيالى و نفسى و سرّى و ذاتى)ذآر داراى اقسامى است : اند و گفته 

اى را سرپرستى آند درِ ذآر به  ندهیعنى وقتى خداوند بخواهد ب« یُوَلّىَ عَبداً فَتَحَ عَليهِ بابَ الذِّآرُ ثُمَ فَتَحَ بابَ القُرب
 . یعنى ذآر مقدمه تقرب الى االله است. سازد گشاید و سپس او را به خود نزدیك مى روى او مى

 :تر است آار سه دسته از همه مشكل: فرمود( ع)امام باقر  
هد و به عكس آن، آه خواهد براى دیگران نيز نخوا اول، منصفانه با خود رفتار آردن و آنچه را آه براى خود نمى 
 .به آن اشارت است« اَحْبِبْ لِلنَّاسِ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ»



  »تَقَرَّبوا اِلَى اللَّهِ بِمُواساتِ اِخْوانِكُم»: دوم، مواسات با مردم ولو به ضرر خود باشد، آه فرمود 
 اَلذِآرُ لَيسَ مِنْ مَراسِمِ اللِّسانِ وَ اَلمؤمِن دائِمُ الذِآر،و»: سوم، یاد خدا در همه حال داشتن و سپس اضافه فرمود 

 (80.(نيز نقل شده است( ع)شبيه این بيان از امام على. «مَناسِمِ الْفِكْرِ وَ لكنَّه اوّلاً مِن المَذآور وَ ثانياً مَن الذّاآِر
 خداست، یعنى ذآر زبان، حمد و ثناى. نقل شده است آه ذآر داراى مراتبى است( ع)در بيانى از حضرت صادق  

باشد و ذآر  ذآر نفس و جان، آوشش و رنج بردن است، ذآر روح، خوف و رجاء است، ذآر قلب، صدق و وفا مى
اوست آه ذآر ذاآر بلكه « وَرَفَعنا لَكَ ذِآْرَك»: خداوند: سر، رؤیت و لقاء است آه در این مرتبه به مصداق فرموده

 .راى ذاآرسازد و این خود عروج ذآرى است ب ذاآر را رفيع مى
شود، ازجمله این آه ذآر خدا  از آیات آریمه قرآن نكته هاى بسيار عزیز و ارزشمند در مورد ذآر حق استفاده مى 

هاى مادى، ذآر آلاء اللَّه، ذآراسماى الهى، ذآر قرآنى و قرائت  االله، ذآر تمكن آردن از راه ذآر نعمت ها، ذآر ایام
هى، ذآرقيامت و یا ذآر رحمت هاى خداوند بيان شده است و این آه از همه این آن یا نماز و قرائت آن، ذآر آیات ال

هم چنين در آیات بسيار، ذآر خدا را براى . شود ها ذآر خدا عملى مى راه ها انسان جزو ذاآرین است و از این راه
دا دانسته و بلكه ذآر خدا اولوا الالباب و خردمندان محقق فرموده است و یا این آه در آیات متعدد، نماز را ذآر خ

 سوره آل 191 و 41 سوره طه، آیات 34 سوره اعلى، آیه 15را منحصراً در نماز بيان داشته است؛ مانند آیه 
 سوره جمعه و آیات و 9 سوره نور، آیه 37 سوره عنكبوت، آیه 45 سوره نسا، آیه 142 و 103عمران، آیات 

از جمله مطالبى آه در آیات قرآن بيان شده چيزهایى است آه مانع ذآر . ها توجه داشت مطالب دیگرى آه باید به آن
 .خردى، وسوسه هاى شيطانى، وسوسه هاى خلقى و خلقى و قساوت دل بى: این موانع عبارتند از. و یاد خداست

رد در تمام این موا. با تفصيلى آه در بعضى روایات اهل بيت عليهم السلام آمده این چهار چيز مانع ذآر هستند 
  .قرآن آمده و شرح آن نيازمند بحث طولانى است

از خشوع وخردمندى و برتر از همه توفيق الهى  شود آه ذآر آثير گردد، عبارت و در برابر، آنچه موجب مى 
از این جهت . سازد یعنى عرفان و آگاهى و تواضع نفسانى زمينه را براى ذآر و یاد خدا آردن، لایق مى. است
تفكر در آلاء الهى و اعاذه به رب الناس و خدمت به خلق خدا توفيق ذآر را براى ذاآر به همراه خواهد اند آه  گفته
  .داشت

از جمله ثمرات مثبت آن است . و نيز در آیات قرآنى به ثمرات مثبت ذآر خدا و آثار منفى ترك آن اشاره شده است 
بخشد  رساند و نيز به او آرامش مى را به مقام صابران مىبرد و آدمى  آه، ذآر و یاد خدا، ظرفيت روحى را بالا مى

  :آه فرمود
یعنى دل آرام گيرد به یاد خدا و یا در جامعه مؤمنين آثار مثبت و نيكویى در « اَلا بِذِآْرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبِ« 

  .آند برخوردهاى اجتماعى ایجاد مى
: بير و بيانات لطيفى در مورد ذآر بيان شده است، از جمله فرموده اندالسلام تعا در روایات پيشوایان دینى عليهم 

ذآر، مایه زندگى و روشنایى دل و آليد انس و توانایى جان و جلوه قلب و دور آننده شيطان، و شفاى قلب و 
 بازدارنده از نفاق و ثمره پاآى و موجب شرح صدر و نفى خواطر و خروج از غفلت و ورود به صحراى مشاهدت

  .آند باشد و انسان ذاآر این آثار و خيرات را جزماً و قطعاً احساس مى و منشور ولایت و مجالست با بهشتيان، مى
تو آجایى؟ آیا دورى آه صدایت آنم و یا نزدیكى ! پروردگارا: ، به هنگام مناجات عرض آرد(ع)حضرت موسى 

چه آسى در پناه تو : عرض نمود. آر مرا گویدآه با تو زمزمه آنم؟ وحى رسيد آه من همنشين آسى هستم آه ذ
است در روزى آه جز تو پناهى نيست ؟ خطاب آمد، آن هایى آه مرا یاد آنند من نيز آنان را یاد آنم، آن ها را 

  .دارم دوست مى دارم وآنان در پناه من اند، و به خاطر آنان عذاب را از اهل زمين بر مى
خداوندا به « اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتى مَنِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ بِذِآْرِكَ مَعْمُورَة..... لُكَ بِحَقِّكَ وَ قُدْسِكَاَسْئَ»: گویيم در دعاى آميل مى 

( ع)امام صادق . خواهم آه شب و روز، مرا ذاآر خود قرار دهى و دلم رابه ذآرت آبادسازى حق و تقدس تو مى
ذآر با خدا گفتن است، نماز به . ر و در نماز و در قرائت قرآندر ذآ: حلاوت و شيرینى در سه چيز است: فرمود

 .خدا گفتن و قرآن خواندن، خدا با خلق گفتن است
 : گوید رابعه عدویه در مورد ذآر حق مى 
  اُحِبُّكَ حُبَّيْن حُبُ الْهَوى 

 وَ حُبّاً لِاَنَّكَ اَهْلٌ لِذاآا
  فَامّا الذى هُوَ حُبُّ الْهَوى 

 السرّ حَتّى اَراآافَذِآْرُك فِى 
  وَاَمّا الذى اَنْتَ اَهْلٌ لَهُ 

 فَشُغْلى بِذِآْركَ عَمَّنْ سَواآا



 فَلاَ الْحَمْدُ فى ذا وَ  ذاك لى 
 (81(وَ لكِن الْحَمدُ فىِ ذا وَ ذاآا

ن آند، و دیگرى، چو یكى دلم براى تو تنگ است و دل هواى تو مى: دارم یعنى خدایا تو را به دو گونه دوست مى 
گویم و از تو  قدر ذآر تو مى آند، در حال سر و خفا و درون، آن جا آه دل هواى تو مى آن. تو دوست داشتنى هستى

شوم آه از غير تو دور  جا آه تو دوست داشتنى هستى، آن چنان غرق تو و یاد تو مى آنم تا تو را ببينم وآن یاد مى
 .ه تو، یاد آردن از توستو خلاصه تعين محبت به تو و نشانه عشق ب. مانم مى

گویم  و باز هم مى. گيرد دهم، چون هر دو از انانيت سرچشمه مى من در عين حال به این دو نوع دوستى رضا نمى 
ذِآْرُهُ شَرَفٌ »آرى، . اى گویم آه توفيق هر دو قسم از یاد خود را تو داده با این حال سپاس تو را مى« من»

 .»لِلذّاآِرین
ذاآران خدا، ثواب مجاهدان راه او را خواهند داشت و : نقل شده است آه فرمودند( ص)رسول خدابيان لطيفى از  

: اند آه ذآر سه قسم است بعضى از عرفا گفته). 82(ميرد، جز آن آه در ذآر خدا و یاد او باشد هر آسى تشنه مى
زیور  ذآر حسبت بى. تذآر عادت بى ارزش است چون از  سر غفلت اس. ذآر عادت، ذآر حسبت و ذآر محبت

  .است چون براى درخواست مزد است، ولى در ذآر محبت، هدیه و ودیعت است
ذاآر خائف آه ترسان از آيفر است و دوم ذاآر راجى آه به اميد پاداش است و سوم ذاآر : ذاآر نيز سه نوع است 

 .محب آه با سوز و گداز است
: از دو آس خبر داد، یكى مرید و دیگرى مراد و مرید را خطاب  آمد«  اللَّهتَطمَئِنُّ قُلوبُهُمْ بِذِآْرِ»: آسى آه گفت 
 : و در این نمودند آه مرید طالب ذآر است و مراد مطلوب ذآر« اَذْآُرآُم»و مراد را گفتند « اُذآُرونى»
 گشاید نه نماز آارت زنياز مى 

 بازیچه بود نماز بى ذآر و نياز
 .توانيد به آتاب سير و سلوك علامه بحرالعلوم مراجعه آنيد آار مجرب مىبراى آشنایى به آداب ذآر و اذ 
 سوره عنكبوت ضمن بيان تأثير نماز در جلوگيرى از فحشا و منكر، از نماز به ذآر تعبير شده است 45اما در آیه  

ارى از افراد دارد، حال آن آه بسي دهد آه نماز انسان را از زشتى باز مى اند این آیه خبر مى و بعضى گفته
اند آه  صلوة در آیه به معناى نماز نيست بلكه به  پس گفته. زنند نمازگزارند آه هم چنان به آارهاى زشت دست مى

اند صلوة در آیه نكره است و معنایش این است آه بعضى نمازها داراى چنين تأثيرى  معناى دعاست و بعضى گفته
 .است

یعنى نماز عبادتى است آه نمازگزار را به صفت ذاآر حق بودن، . استولى حق این است آه اصولاً نماز ذآر  
مقصود از نماز، رسيدن به صفت ذاآر . دارد سازد و آن ذآر و یاد خداست آه انسان را از گناه باز مى موصوف مى

 .وليكن به شكل اقتضاء، نه به نحو عليت. باشد است آه اثر طبيعى نماز مى
اگر شما حال نمازگزاران را با تارآين نماز مقایسه آنيد، ملاحظه . ، اثر طبيعى نماز استبنابراین بازدارى از گناه 

خواهيد آرد آه تارآين نماز، چون از ذآر غافلند، در روزه و حج و طهارت و اخلاقيات هم بى توجه و سهل 
وَ لَذِآْرُ اللّهِ »ه به راستى ولى نمازگزاران، از گناهان پروا دارند و از فحشاء و منكرات خوددارترند آ. انگارند
 .»اَآْبَر

اند، براى آن است آه نماز مشتمل بر ذآر زبانى، یعنى تهليل و تحميد و تسبيح است و ذآر  اگر نماز را ذآر ناميده 
معاد و رسالت و توحيد و مؤمنين در آن است آه همه از مصادیق ذآر است، چون عبودیت خداوند را مجسم 

 : ترتب غایت بر صاحب غایت است، یعنى نتيجه نماز، ذآر است آه فرمودبه علاوه. سازد مى
 »وَ اَقِمِ الصَلوةَ لِذِآرى« 
آرى هویت اقامه نماز، هویت جامع ذآرى است آه نماز بى ذآر همانند جارى آب بدون جوى و دریاى بدون موج  

  .و تنفس بدون هوا و فضا است
 (83(«بِذآرِ الناسِ قَطَعَهُ اللَّهُ سُبحانَهُ عَنْ ذِآرِهِمَنِ اشْتَغَلَ »: فرمود( ع)امام على  
یعنى آسانى آه غيبت و بدگویى از . گيرد آن آس آه به یاد مردم مشغول باشد خداوند یاد خودش را از او مى 

 خدا آنند یا به تملق و تعریف دیگران توجه دارند و خلاصه دیگران را پياپى در نظر دارند، توفيق ذآر دیگران مى
شود آه خداوند تعالى  اى از آتاب خدا؛ قرآن آریم، اشاره مى به عنوان حسن ختام این مبحث به آیه. را ندارند
  :فرمود

 (84(«وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِآرى فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنَكاً وَ نَحشُرُهُ یَومَ القيامَة اَعمى« 
  .آنيم ى در پيش دارد و در قيامت با آورى محشورش مىهرآن آس آه از یاد من روى گرداند، زندگى سخت 



آسى آه تارك نماز باشد زندگى سختى خواهد داشت و در قيامت چشم : اند بزرگان از این آیه چنين استفاده آرده 
 .رسد دیدار حق را ندارد و به لقاى خدا نمى

 نساء 103 انسان، 25 اعراف، 205ران،  آل عم41 نساء،  142 آل عمران، 191ابعاد دیگر نماز و ذآر در آیات  
 .و آیات دیگر ذآر شده است آه فعلاً مجال بررسى آن ها نيست

  
 صمت و جوع و سَهَر، عُزلت و ذآرى به دوام 

 ناتمامان جهان را آند این پنج تمام
  
  
  

 دوازدهم     
  
  
  
  

  مقام سكونت    
  
 : قوله تعالى 

 (85(«لاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليموَ صَلِّ عَلَيهِمْ اِنَّ صَ« 
در این آیه به رابطه ميان نماز . بر آنان نماز بخوان آه نماز تو خود آرامش است مر آنان را و خدا شنواى داناست 

سكينه به تعبير خواجه عبداالله انصارى در . و سكينه آه یكى از مقامات سير وسلوك است، اشاره شده است
سكينه و سكونت از ماده سكون به معناى آرامش گرفته شده و در مقابل . السائرین پنجاه و هشتمين مقام است منازل

سكينه در درجه عاليه . حرآت است و در آن استقرار بوده، رفع اضطراب  و تشویش و تحير و تردید ملحوظ است
 .گردد شود و طمأنينه از وادى سكينه حاصل مى به طمأنينه تعبير مى

 .آند در سكينه، استحكام، استقرار، وقار، نورانيت و عدالت نهفته است آه هر یك به تنهایى ابعاد سكينه را بيان مى 
اعمال و عباداتى آه بر اساس فطرت انجام گيرد توأم با استقرار و آرامش است و چون با ممارست و تكرار انجام  

وجود آدمى به استحكام آید، مقام است، مقامى گسترده و پذیرد با سكونت همراه است و فضيلت است و چون در 
ولى اگر برخلاف فطرت و در ارتباط با امور دنيوى و توأم با وهم و خيال و اعتباریات انجام گيرد، . فراگير

همان طورى آه در سوره انعام، آیه . شود و بدون استقرار و سكينت است موجب انحراف از صراط مستقيم مى
او من آان ميتاً فَاَحْيَيناه و جعلنا له نوراً یمشى به فى الناس آمن مثله فى الظلمات ليس بخارج »: دفرمای  مى122
اش ساختيم و برایش نورى قرار دادیم آه در ميان مردم بدان مشى آند همانند آسى است  اى آه زنده آیا مرده. «منها

ها، دچار اشتباه   به علت گرفتار بودن در ظلمتهاست و از آن بيرون شدنى نيست؟ یعنى آافران آه در تاریكى
 .اند شوند، چون از فطرت جدا افتاده مى

یَجْعَلْ »: سوره حدید28است،نظيرآیه  شود آه در سكينت و سكونت، نورانيت آامل از آیات متعدد قرآنى استفاده مى 
 4، آیه « فى قلوبهم الایمان وَاَیَّدَهم بِروح منهاولئك آَتَبَ»: سوره مجادله22، آیه «لَكُم نوراً یَمْشُونَ بِه و یغفر لكم

هُو اَلذّى اَنْزَلَ السَّكينةَ فى قلوبِ المؤمنين لِيَزدادوا ایماناً مَعَ ایمانهِم و للَّه جنود السماوات و الارض و »: سوره فتح
ؤمنين و الزمهم آلمة التقوى و فانزل االله سَكينتَهُ على رسوله و على الم»:  سوره فتح26،آیه «آان االله عليما حكيماً
 »فَاَنْزلَ االلهُ سَكينَتَهُ عليه وَ اَیَّدَهُ بجنودٍ لم تروها»:  سوره توبه41و نيز آیه « آانوا اَحق بهاو اهلها

پس سكينه از نورانيت حاصل آید آه عبارت است از ایمان و ایمان مایه اصلى تقواست و در نتيجه آن ،خائف به  
 .انجامد شت و حزن و خوف به تسلاى روح و صفاى باطن مىامنيت مى رسد و وح

 .شود خلاصه این آه سكينت و سكونت حالت قلبى است آه موجب آرامش نفس و ثبات قلب مى 
به بيان استاد مرحوم علامه .بر طبق آیات قرآنى، سكينت ملازم با ازدیاد ایمان و ملازم با تقواى قلبى است 

اى است آه انسان  دارد ولى سكينت ملكه عدالت، انسان را از ارتكاب گناه آبيره باز مىطباطبایى در تفسيرالميزان، 
تلو مقام عصمت است و بنابراین در عرفان اسلامى از مقام عصمت  آند، یعنى تالى را از آبائر و صغائر حفظ مى

در . «روحى»: فرماید  و مىدهد شود و در قرآن خداوند روح انسانى را به خود نسبت مى به مقام سكينت تعبير مى



یعنى خدا سكينه خود را بر پيغمبر و مؤمنين نازل آرده است و چون « انزل االله سَكينتهُ»فرماید  مورد سكينت هم مى
 .گردد از خداست فقط او باید این مقام را افاضه آند و بدون اعانت او حاصل نمى

با هم ذآر شده است به این معنا آه سكينت نيز از (  حقیعنى لشكریان)در بعضى آیات قرآن سكينه با آلمه جنود  
به عبارت دیگر سكينت الهى توأم با یارى ملائكه مخصوص پيغمبر و مؤمنين است و وقتى انسان . جنود الهى است

رسد و در این مقام  همه فرشتگان نيز  رسد به مقام آرامش روحى مى نماز را با خشوع و خضوع به جاى آورد مى
 . او و براى اوینددر خدمت

قوله ». از ميدان رعایت، ميدان سكينه زاید: گوید خواجه در صد ميدان سكينه را ميدان پنجاه و یكم دانسته، مى 
  »هُوَ الذى اَنْزَلَ السكّينة فى قلوب المؤمنينْ : تعالى

 :سكينه و آرامش دل در سه مرحله و سه جاى است 
 قين در ی-3 در خدمت   -2در توحيد    -١ 

اول ترس است از روز ناآزموده و دوم شناخت خداوند نا : اما سكينه توحيدى در قلب و روح انسان سه تأثير دارد 
و سوم نورانيت دل به دورى از وسوسه، تردید و ( گنجد در مورد خداوندى آه به تصور و دریافت نمى)اندریافت 

  .شود تحير آه محب خدا مى
 :مت نيز داراى سه اثر استاما دوم سكينه مربوط به خد 

 .در دل داد به سنت آردن -١ 
اعتماد به اهل دین داشته باشد و هر آسى را آه اهليت سير و . )اعتماد به اهل آرده تا از هر وسواس آزاد شود -٢ 

 .)سلوك دارد، به او اعتماد آند تا هيچ وسواسى نداشته باشد تا راهبر و رهروان را برگزیند
آه منظور از ریا، رئاء الناس است و آن آس آه خلق را براى . )راموش آند تا از ریا آزاد گرددو خلق را ف -٣ 

 .ماند پاداش نداند و به یكباره فراموش آند، عمل ریائى ندارد و آزاد مى
ينهُم نَحْنُ قَسمنا بَ»: آه خداوند فرمود. شود آه به تقسيم قسّام راضى باشد و اما سوم سكينه در یقين، موجب مى 

 .مؤمن وقتى به سكينه رسيد به هر چه او تقسيم آند، راضى است... ایم ما تقسيم آننده) 86(«مَعيشَتَهم فِى الحَياةِ الدُنيا
 یكى درد و یكى درمان پسندد 

 یكى وصل و یكى هجران پسندد
 من از درمان و درد و وصل و هجران 

 پسندم آنچه را جانان پسندد
  
 .آه زیان و نفع از یك جاى بيند تا از خود فارغ گردد و دیگر این. كينه استآه رضایت از علائم س 
توآل به خدا آرده، به هيچ چيز دل . و یكى دیگر به اسم وآيل بپسندد و به خدا توآل آند تا از علایق رها شود 

 .بندد نمى
هل و فراموشى خلق و رضایت و محب خدا بودن و عدالت داشتن و اعتماد به ا« قيامت و خدا»پس ایمان به غيب  

شود و  هاى سكونت و سكينت است آه از مقام رعایت حاصل مى به رضاى خدا داشتن و تسليم و توآل همه نشانه
 (87.(مقدمه است بر طمأنينه

 : شود اى از انسان به سكونت رسيده، اشاره مى در پایان به ذآر نمونه 
: وى را فرمود. اش زرد و چشم هایش به حدقه نشسته بود آه چهرهپيغمبر، جوان لاغر و نحيفى  را در مسجد دید  

: موقنين علامتى دارند، علامت تو چيست؟ گفت: در حال یقين، فرمود: اى؟ گفت اى جوان چگونه صبح آرده
 .بينم علامت من، شب تا صبح بيدار بودن است، آن چنانم آه مردم را در صحراى محشر براى حساب مى

اى است آه خداوند قلبش را به نور ایمان منور آرده و به او مقام سكونت داده  این بنده: ش فرمودپيغمبر به اصحاب 
 .است

  
  
  
  

  سيزدهم     
  
  
  



  
 مقام صبر    

  
 : قوله تعالى 

 (88(«و اسْتَعينُوا بِالصَّبرِ و الصَّلاةِ وَ اِنَّها لَكَبيرَةٌ اِلَّا عَلَى الخاشِعينَ« 
 آیه آن خداوند وعده همراهى با صابرین 4 بار موضوع صبر تكرار شده است آه در 103ور دقيق در قرآن به ط 

در بسيارى از . و در آیه اى دیگر نيز به آن ها بشارت داده است« اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرین»: را داده و فرموده است
 44 و 151تقيم و گاهى غير مستقيم، مثل آیات اند، گاهى به طور مس آیات، صبر و نماز با یكدیگر پيوند خورده

 . سوره هود114 سوره طه و آیه 131 سوره رعد، آیه 19 سوره حج، آیه 35 سوره لقمان،آیه 16سوره بقره، آیه 
ظرفيت روحى در تمام شرایط و حالات، بدان گونه آه در ثروت، مغرور و سر مست : صبر، عبارت است از 

نه در بلاها مأیوس شود و نه در امكانات مغرور . در نعمت نلغزد و خود را نبازد. ددنشود و در فقر، نااميد نگر
شاآر به درگاه خداوند و مهربان با . اندیشى و انجام خواهى، او را از نوميدى و شتابزدگى دور سازد عاقبت. گردد

 .خلق و آشناى با خود باشد
دميان رسيده است ليكن هر آس بنابر ظرفيت هاى اعتقادى در آیات آریمه قرآن، فرمان صبر و شكيبایى بر همه آ 

 .اى از صبر خواهد بود وروحى، داراى درجه
هر یك بنا به ظرفيت هاى وجودى و مسؤوليت هاى « پيغمبران»و « عابدان»، «عارفان»، «عالمان»، «عاميان« 

الصَّبرُ خُروجُ الْجَزَعِ عِندَ »: اند فتهاى داشته باشند، از این روى در تقسيم بندى صبر گ مختلف، باید از صبر بهره
 (89(«الْفاقَةِ وَ نَشاطُ الْقَلْبِ عِنْدَ الْبَلاءِ وَ ایثارُ الْبَلاء عَلِى الرّاحَةِ

ها و نشاط مندى به هنگام فرا رسيدن  هاى سخت و ناگوارى بى تابى نكردن در بدى: یعنى شكيبایى عبارت است از 
 . هاى گوناگون است بر آسایش آه در افراد مختلف، داراى هویتگرفتارى و پذیرش بلا در برا

بعضى از بزرگان، با استناد به روایات اهل بيت عصمت و طهارت و تعابير مختلفى آه درباره صبر رسيده است،  
،  صبر « مَعَ االله»، صبر «االله فِى»، صبر «لِلّه»صبر داراى مراتب و درجاتى است، از جمله صبر : اند گفته

( باشد نصف دیگر آن شكر مى)صبر براى خدا آه از لوازم ایمان و نصف آن است . «عَن اللّه»، صبر «بِاالله»
ثبات در سلوك طریق حق و ترك : است از عبارت« االله فىِ»صبر . تابى عبارت است از خوددارى از جزع و بى

 آمالات آه این مرحله یكى از مقامات آردن عادات و لذات، تحمل بليات و تصميم توانمندانه در توجه به منبع
آه مخصوص و مربوط به اهل حضور است آه در این مقام سالك از اعتبارات افعال « مَع االله»صبر . سالكين است

« بِاالله»صبر . شود و از آمترین درجه غفلت و غيبت، در انس با خداوند دور خواهد بود و صفات پاك و مجرد مى
اند، یعنى دیگر خودى  شود، زمانى آه به مقام فنا رسيده ر مقام استقامت حاصل مىبراى اهل تمكين است آه د

و « وَ یَنْظرُوُنَ بِنُورِ االلهِ وَ یَسْمَعُونَ بِاُذُنِ االله»بينند و خودى ندارند آه بخواهند صبر را به خود منتسب آنند،  نمى
ریت حق اند، آه خداوند خود صبور است، و انسان هستند و مظهر صفت صبّا« وَاَنْتُم صِبْغَةُ االله»مصداق آامل 

عبارت است از خُلق ناپسند اهل جفا آه گرفتار حجاب « االله عن»البته صبر . آامل مظهر صفات بارى تعالى است
ظلمانى اند، وصبر آنان، صبرى نيست آه به حق نزدیكشان آند، بلكه از روى لجبازى و عناد و یا آراهت و 

صبرى . آنند و آن از جمله خلقيات سوء است آه باید از آن دور بود یى را به خود تحميل مىبلاهت است آه شكيبا
 . موجب قرب به خداوند است آه با طيب خاطر همراه باشد

 10 انسان، 24 نحل، 127خداوند در آیات آریمه . آند در قرآن آریم، خداوند متعال، پيغمبر را به صبر دعوت مى 
 ص به مراحل چهارگانه صبر اشاره نموده و پيغمبر را به 17 احقاف و 35 غافر، 77،  غافر55طه، 130مزمل، 

داشتن این خلق نيكو فرمان داده است، تااین آه سرانجام او را به داشتن صبرى همانند و بلكه برتر از صبرِ، 
« ایوب»، «یوسف»، «یعقوب»، «اسماعيل»، «ابراهيم»، «موسى»، «شعيب»، «صالح»،«هود»،«لوط»، «نوح»
خواند و این پيامبران بزرگ و صاحب اراده را آه در امتحانات و آزمایش هاى مختلف، صبور  فرامى« یونس»و 

 .»فَاصْبِرْ آَمْا صَبَرَ اولواالْعَزْمِ من الرسل»: فرماید ستاید و مى و سرفراز بيرون آمدند، مى
دعوى دم در آشيدن و رنج و محنت به پنهان چشيدن و از « لا»جام تلخ : آسى را پرسيدند، صبر چيست؟ گفت 

 .بردن و شادى وشكر را عيان آردن
آنان آه به درجات والاى انسانى رسيدند، به برآت صبر و شكيبایى بود، همان گونه آه در داستان حضرت  

 ، با صراحت و تأآيد ذآر شده است و آسانى هم آه به ذلت، رسوایى و بيچارگى«یوسف»و « یونس»، «ایوب»
 .رسيدند، در نتيجه بى صبرى و شتابزدگى بوده است، مانند نمرود، قارون، فرعون و هامان

 :آرى چه خوش گفت لسان الغيب 



  
  صبر آن حافظ به سختى روز و شب 

  را عاقبت روزى بيابى آام
ن این است آه، اند و آ نيز بيان آرده( ع)اند آه مانند آن را حضرت امام على  ، مطلبى فرموده(ص)پيغمبر اآرم 

  (90:(صبر بر چهار پایه استوار است
 الصبر على اربع دعائم على الشوق و الشفقه و الزهاده و الترقب 

 »الشّوق»: اشتياق و علاقه -١ 
 »الشَفَقَّة»: ترس و هراس- ٢ 
 »الزَّهادة»: زهد و پارسائى -٣ 
 »التَّرَقُب»: مراقبت و مواظبت - ۴ 

ماند و آن آس آه از آتش دوزخ بهراسد،  اق بهشت است، از شهوات و اميال دور مىآن آس آه مشت: سپس فرمود 
از محرمات پرهيز خواهد آرد، و آن آس آه نسبت به دنيا پارسا باشد، مصائب بر او آسان گردد و آن آس آه 

 .و این است حقيقت صبر. گيرد مراقب زندگى و مرگ است، به سوى خيرات سرعت مى
هاى ص و انبياء آمده است، ملاحظه آنيد آه چگونه در برابر از دست رفتن   نبى را آه در سورهشما داستان ایوب 

فرزندان، خدم و حشم و سلامت بدن و هر چه آه داشت، شكيبایى آرد تا سرانجام از وسواس شيطانى به خدا پناه 
 چشمه شفا بخش، تن را شست و شو داد و بدن و در آب« مَسَّنِىَ الشَّيْطان»یعنى « الضُّر اِنّى مَسَّنِىَ»: برد و گفت

  :سالم شد و جوانى و زنان و املاك و خدم و حشم باز گشتند تا خداوند فرمود
  .خوب بودن در گرو صبر داشتن است آرى بنده. بر او پوشانيد« نِعْمَ الْعَبْدُ»و جامه « اِنّا وَجَدْناه صابِراً« 
اِنَّه »: ان داستان حضرت یوسف اشاره آرده است آه به برادرانش گفتمرحوم شهيد مطهرى در بحث صبر، به پای 

آن آس آه صبر و تقوا پيشه سازد، عاقبت به خير خواهد شد ) 91(«من یَتَّقِ وَ یَصْبِر فَاِنَّ اللَّهَ لایضيع اَجرَ الُمحسنين
الصَّبْرُ اَوّله مُرّ و آخِرُه »: رموددر مصباح الشریعة ف( ع)البته همان طور آه امام صادق . و بى پاداش نخواهد ماند

صبر تلخ است وليكن »: اند صبر در اول، مشكل و تلخ ولى سرانجام شيرین خواهد بود، همان گونه آه گفته« حُلو
 ».ميوه شيرین دارد

یعنى « صبراِنَّا صُبَّر وَ شيعَتُنا اَ»: است آه فرمود( ع)یك نكته دیگر هم باید یاد آورى شود و آن سخن امام صادق 
  .از ما صبورترند[ از جهتى]ما خيلى صبر داریم ولى شيعيان ما

 »لِاَنَّا نَصْبِرُ عَلى ما نَعْلَمُ وَ هُمْ یَصْبِروُنَ عَلى مالا یَعْلَموُن« 
 .آنند دانند صبر مى آنيم، ولى شيعيان ما در برابر آنچه نمى دانيم شكيبایى مى چون ما به آنچه مى 
  
  ه من مژده این دولت دادهاتف آن روز ب 

 .آه بدان جور و جفا، صبر و ثباتم دادند
  

، «عفو»، «اراده»، «نماز»، «احسان»، «تقوا»موردى آه موضوع صبر در قرآن ذآر شده است، عموماً با  ١٠٣ 
همراه و مربوط است و در سوره عصر، درباره چهار اصلِ رستگارى، پيروزى، « عفاف»و « جهاد»، «توآل»

ها زیان آارند، مگر آنان آه به چهار اصل توجه داشته  آارى و خسران چنين مذآور است آه همه انسان یانرفع ز
  :باشند
 )باورهاى  صحيح و عميق)ایمان و عقيده  - ١ 
 )آردارنيكو)عمل صالح  - ٢ 
 )هم به خود و هم به دیگران)سفارش به حق  - ٣ 
  )انهم به خود و هم به دیگر)سفارش به صبر  - ۴ 

  
 روندگان طریقت ره بلا سپرند 

 رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
  
در بيانات پيشوایان دینى عليهم السلام تعابير لطيفى آمده است، از جمله صبر را مایه گشایش، زیباترین آرایش،  

 .نسته اندنمود شجاعت، آليد نجات، مقدمه پيروزى، رأس امور، نيمى از ایمان و منشأ رضایتمندى دا
  .شود صبر در شهوت، عفاف است، در غضب، شجاعت نام دارد و در معصيت، ورع خوانده مى 



آه دلتنگ نشوند و  آنند، دیگر این نشانه افراد صابر آن است آه از مشكلات خسته نشوند و گرنه حق را ضایع مى 
  .رندالّا شكرگزار نخواهند بود، و سوم اینكه شكایت نكنند و گرنه معصيت آا

 .مهم ترین موارد صبر، صبر در بلا، صبر در عبادت و صبر در معصيت است 
 الصَّبر یَجْملُ فىِ الْمَواطِنِ آُلِّها« 

 »اِلّا عَلَيْكَ فَاِنَّهُ لا یَجْمَلَ
  
یعنى شكيبایى در همه مواقع پسندیده است، مگر وقتى آه به ضرر حيثيت و هویت وجود مادى و معنوى خودت  

  .حقى، بر تو مسلط سازد، مذموم است راى مثال اگر صبر موجب ذلت تو گردد و افراد ناباب را، بدون هيچب. باشد
  :اند آه گفته به طورى 
  
  اظهار صبر پيش توانگر ز ابلهى است 
 اشك آباب باعث طغيان آتش است 

 »صائب تبریزى«    
  
ربعين حدیث به نقل از عبدالرزاق آاشانى آورده است، در آتاب ا( قدس سره)چنان آه حضرت امام : ناگفته نماند 

چنان آه . تعالى با صبر منافات ندارد صبر به معناى خوددارى از شكایت به مخلوق است و الّا شكایت به حق
آه این مرحله، صبر در مكروهات جسمانيه است و الا صبر در فراق . حضرت ایوب، عرض شكایت به حق نمود

  .آه به معشوق و محبوب بگوید اوار نيست، مگر آنمحبوب هيچ آس را سز
  :فرمود( ع)در دعاى شریف آميل امام على  

از شبلى پرسيدند آدام درجه صبر « فَهبنى یا الهى و سَيدى و مَولاى، صَبرتُ عَلى عذابك فَكَيفَ اَصْبِرُ عَلى فِراقِكَ« 
  تر است؟ سخت

  (92(«بَل الصَّبرُ بِاالله. الصّبرُ لِلهِ»: فقال 
  
  
  
  

  چهاردهم     
  
  
  
  

 مقام صدق    
  
 : قوله تعالى 

 (93(«الصابرین وَ الْصَّادِقينَ وَ القانتين وَ الْمنفِقين وَ الْمُسْتَغفِرینَ بِالْاسَحار« 
ن، آل عمرا17 قيامت،31ارتباط نماز و صدق در آیات متعددى از آلام االله مجيد آمده است، آه از آن جمله آیات  

 .توان یاد آرد  نساء را مى69 توبه و 103احزاب،  / 35
یكى از اخلاقيات نيكو و سى و پنجمين منزل در سير الى االله است و به معناى مطابقت امرى با حقيقت « صدق« 

 . است
یعنى چون حضرت حق تعالى نورانيت محض است و در آن ظلمت و نقطه ضعفى نيست، انسان صادق نيز آسى  

اش نسبت به خدا هيچ گونه بطلان و ضلالت و ظلمتى نيست و داراى نورانيت، درستى و حقيقت  در عقيدهاست آه 
اى از حقيقت و بلكه تو  اللَّه  و مرتبه به تعبيرى، صادق، ظل. آند بيند و نمى اندیشد، نمى باشد؛ آه جز صدق نمى مى

اى بعد از  ق آند آه چنين آسى داراى مرتبهصدیق آسى است آه ما جائت به الرسل را تصدی. گویى از حق است
اولئكَ الَّذینَ اَنعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ وَ الصِّدّیقينَ وَ »: باشد آه فرمود الهى مى مرتبه نبيّين است و مشمول انعام

 .»الشُهداء و الصَّالِحينَ



، صدق نورى است درخشان در عالم معنا، همانند «عْشِعٌ فى عالَمِهاَلْصِّدقُ نُورٌ مُتَشَ»: السلام فرمود امام صادق عليه 
بخشد و متجلى  نفسه داراى نورانيت است و چيزهاى دیگر را هم او نور مى خورشيد در عالَم مادى، آه خود فى

  .سازد مى
  
  طریق صدق بياموز از آب صافى دل 

 به راستى طلب آزادگى ز سرو چمن
گردد و در   است آه در اثر تمرین و ممارست و تهذیب نفس و تزآيه آن حاصل مىاى صدق از صفات پسندیده 

 .آید قيامت چيز دیگرى جز آن به آار نمى
هاست و تنها  ، یعنى این روز قيامت، راستان را از راستى بهره«هذا یَومُ یَنْفَعُ الصّادِقينَ صِدْقَهُمْ»: آه فرمود 

 معناى واقعى آلمه عبارت است از مطابقت آامل عقيده با حقيقت هستى پس صدق به. راستان، منفعت خواهند برد
 .و حق مطلق

پایين ترین درجه صدق این است آه ميان زبان و عمل اختلافى نباشد و مرتبه بعد آن است آه در دین صلابت  
سرانجام ،آنچه حاصل شود و در خدمت به خلق سنت به آار آید و در معامله با خدا، حسن و نيكى انجام گيرد و 
 .نمایيم داشته باشيم و آنچه بخوانيم همان را ببينيم و در پيشگاه خداوند، هر چه بشماریم، همان هم باشيم

پيغمبران، صلحا و متقين به صفت صدق افتخار دارند و دیگران نيز در قيامت بر مدار صدق، از بهشت برین  
  :ن به دوزخ ورود دارند، آه فرمودبهره دارند و یا بالعكس، دروغگویان و دروغ پندارا

 (94(«لِيَسْئَلَ الصْادقينَ عَنْ صِدقِهِم وَ اَعَدَّ لِلْكافِرینَ عَذاباً اَليماً« 
هراسد بلكه در انتظار مرگ هم  سازد آه مؤمن نه تنها از مرگ نمى مقام صدق، آن چنان آدمى را توانمند مى 

  : گفتخواهد بود تا خود را از این ميان بردارد، آه
 . یعنى نه تنها برایش پایان نيست، بلكه مرگ نشانه صدق اوست. «تو خود حجاب  خودى، حافظ، از ميان برخيز« 
 (95(«فَتَمَنَّوا الْمَوتَ اِن آُنتُم صادِقين»: آه در قرآن فرمود 
( ع) امام على در روایات و بيانات پيشوایان دینى مطالب ارزشمندى درباره صدق آمده است، از جمله این آه 

  :فرمود
 (96.(«اَلصِّدقُ مُطابِقَة الْمَنْطِقْ لِلْوَضْعِ اْلاِلهى وَ الْكِذْبُ زَوالُ الْمَنْطِقِ اْلاِلهى« 
پس صادق در همه . یعنى صدق آن شایستگى است آه با وضع حقيقت الهى مطابق باشد و آذب عكس آن است 

 .آند طباق با نورانيت حقيقت و تطبيق با واقعيت سير مىشؤون فردى و اجتماعى و مادى ومعنوى در جهت ان
به نماز و روزه دیگران فریب نخورید بلكه دیگران را از روى صداقتشان : و باز امام صادق عليه السلام فرمود 

 (97(«لا تَنظُروا اِلى طولِ رآوعِ الرجل و سجودهِ بَل اُنظروا اِلى صِدقِ حَدیثه»: بشناسيد
  :آمده استدر دعاى قرآنى  

را صدقه گویند چون « صدقه». یعنى صادق بودن آرزوى بزرگان دین است« وَاجْعَلْ لى لِسانَ صِدْقٍ فىِ الْآخِرین« 
اند، زیرا دوستان واقعى راست  آند و دوست را صدیق گفته با عمل حقيقى، آمبودها را تصدیق و جبران مى

 .ندآن اندیشند و اعتماد دارند و به حق جبران مى مى
اول خلوص در بندگى خداوند آه جز حق را نبيند، دوم اخلاص : به هر حال، در صداقت سه چيز مد نظر است 

نفس آه بر تمایلات نفسانى وقعى ننهد و سوم اخلاص در عقيده توحيدى، یعنى از شائبه حدوث دور بماند آه منشأ 
  :در حدیث آمده است. طمأنينه روحى و آرامت انسانى خواهدبود

یعنى صدق ) 98(«اِنَّ الْصِّدْقَ یَهدى اِلىَ البِّرِ وَ الْبِّرُ یَهْدى اِلىَ الْجَنَّةِ وَاَنَ الرَّجُلَ لَيَصْدُقَ حتى یَكْتُبَ عِنَداللَّهِ صِدّیقاً« 
رساند و آدمى سرانجام در نزد خداوند، به عنوان صدیق مورد انعام  خواند و نيكى به بهشت مى به نيكى فرا مى

 »ءٍ والكِذبُ فَسادُ آُلِّ شيى ءٍ الصِّدقُ صَلاحُ آُلِّ شيى»:  در روایات اهل بيت آمده است.است
 »لاتَغَتُّروا بِصَلاتِهِم و لا بِصِيامِهِمْ وَلكِن اِخْتَبِرُوهُمْ عِندَ صِدقِ الحَدیثِ»: فرمود( ع)و امام صادق 
  
 .وى صدق گفتارشان بيازمایيدفریب نماز و روزه دیگران را نخورید، بلكه آنان را از ر 
  
 گر طالب فيض حق به صدقى حافظ 

 سر چشمه آن ز ساقى آوثر پرس
  
  



  
  

 پانزدهم     
  
  
  
  

  مقام طهارت    
  
 : قوله تعالى 

 »فيهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ اَن یَتَطَهَّرُوا و اللَّهُ یُحِبُّ المُطَّهِّرینَ« 
 (99.(دارد دارند و خداوند نيز پاآان را دوست مى آه تطهير را دوست مىمردانى هستند [قبيل مساجد]در این  

 (100.(«و عَهِدنا اِلى ابراهيم و اسماعيل اَنْ طَهِّرا بَيتِىَ لِلطائفين« 
 (101.(«و طَهّرِ بيتى لِلطّائفينَ و القائِمينَ و الرُّآَعِّ السجود« 

رسد آه بيت خدا را براى طواف آنندگان،  ان مىدر این دو آیه به حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل فرم 
آن چنان عزیز و ارزشمند و « صلوة»و « اعتكاف»، «طواف»یعنى . معتكفين و نماز گزاران تطهير آنند

مفتخر است براى این سه دسته « بيتى»قدرند آه باید دو پيامبر معصوم و عزیز، خانه خدا را آه به افتخار  گران
طهارت ظاهر، بلكه تطهير آامل نمایند، هم از رجس، هم از قذارت، هم از نجاست، چه در تطهير آنند، آن هم نه 
آرى نماز از مقام والایى برخوردار است آه طهارت در مقدمه آن، مقارن با آن، و پس از آن . ظاهر و چه در باطن

  .مد نظر است
  
 طهارت ارنه به خون جگر آند عاشق 

 نمازبه قول مفتى عشقش، درست نيست 
  
اند،  در آغاز سخن درباره طهارت به بيانات حضرت امام در آتاب سرالصلوة آه تحت عنوان مقامات نماز آورده 

 .آنيم اشاره مى
آه نماز داراى مراتبى است، حسب مراتب و مقامات نمازگزاران ،طهارت در نماز  همان طورى: اند ایشان فرموده 

 .نيز، داراى مراتب و درجاتى است
  .، تطهير ظاهر است از ارجاس معاصى و اطلاق شهوت و غضب«طهارت اهل ایمان»و  
 .تنزیه از قذارت معنویه و تطهير از آثافات اخلاق ذميمه است« طهارت اهل باطن»و  
، تنزیه از خواطر و وساوس شيطانيه و تطهير از ارجاس افكار و آراء ضاله مضله «طهارت اصحاب حقيقت»و  

 .است
نيز، تنزیه از تلوینات و طهارت از تقلبات و تطهير از احتجاب به علوم رسميه و « ارباب قلوبتطهير »و  

 .اصطلاحات است
 .تنزیه از احتجاب از مشاهدات است« طهارت اصحاب سر»و  

 .تنزیه از تعينات و تجليات اسمائيه و صفاتيه است« طهارت اهل ولایت« 
 . تنزیه و پاآى از تلوین بعد از تمكين است«طهارت ارباب صحو بعد المحو و تمكين»و  
ها پاك است از جميع قذارات و حواس آن ها از  پس اولياى آامل داراى همه انواع طهارت اند، چنان آه ظاهر آن 

  .تا آخرین مراتب طهارت را داراست... اطلاق ارجاس و
م، فاطمه زهراعليهاالسلام و امام حسن السلا خداوند تبارك و تعالى درآیه تطهير، رسول خدا، امام على عليه 

تطهير حقيقى . السلام وامام حسين عليه السلام را به داشتن عصمت آه بالاترین مقام طهارت است ستوده است عليه
 (102.(«اِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ یُطهِّرَآُم تَطهيراً»: همان عصمت است و فرمود

ها را از شما خاندان پيامبر دور سازد و شما را به پاآى سزاوارى، پاك  یعنى خداوند اراده آرده است آه پليدى 
. شود آه عصمت در هر دو جهت اختيارى و غير اختيارى مورد عنایت است استفاده مى« یرید»ازآلمه .گرداند

رى از گناه اختيارى است، پس عصمت شامل چون عدم فراموشى و نسيان غير اختيارى است ولى وجود ملكه دو
 .هر دو جهت است



باید دانست آه براى هر یك از نمازهاى سالكين، طهارتى شرط است خاص به آن آه بدون آن، طهارت ممكن  
  :چنان آه فرمود. نيست

 (103(«لایُمسُّه الاّ المُطَهَّرونَ« 
  
  خوشا نماز و نياز آسى آه از سر درد 

 ون جگر طهارت آردبه آب دیده و خ
  
، طهارت از شرك و )222آیه / بقره)طهارت جسمى : در آیات آریمه قرآن به تمام انواع طهارت اشاره شده است 

، طهارت در اخلاق )103/ توبه )، طهارت مال )222/ بقره)، طهارت از اخلاق سوء، )26آیه / توبه )بت پرستى 
، )153/ احزاب )، طهارت قلبى )6/ مائده )، طهارت ظاهرى )108/ توبه )، طهارت معنوى )4/ مدثر )اجتماعى 

 .(42/ عمران  آل)طهارت در گزینش اجتماعى 
اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، : و سرانجام ده صفت شایسته را در قرآن ذآر فرموده است آه عبارتند از 

 .د و یا از آثار و ابعاد طهارت اندخشوع، صدقه، صوم، عفاف و ذآر آه زمينه را براى طهارت آماده مى سازن
  :فرمود( ع)امام صادق  

 (104(«مَثَلُ الْمُؤمِن المُخْلص آَمَثَلِ الْماءِ وَلْتَكُن صَفوَتُكَ مَعَ اللَّهِ تَعالى فى جَميعِ طاعَتِكَ آَصَفْوَةِ الماءِ« 
بندگى مانند آب صاف و خالص و یعنى مثل مؤمن، مانند آب است آه تو هم باید با خداى خود در مقام عبادت و  

و اَنْزلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً »: آب را طهور و پاك قرار دادیم و فرمود: روشن باشى و همان گونه آه خدا فرمود
 .وقتى سالك به مراتب آامل طهارت رسيد، خود مُطهِّر خواهد شد) 105(«.طَهوراً

  
 این نجاست ظاهر از آبى رود 
 شود  مىآن نجاست باطن افزون 
 این نجاست بویش آید هفت گام 

 آن نجاست بویش از رى تا به شام
شود آه اهميت دادن به تطهير دل، از تطهير  معلوم مى( ع)از مراجعه به آتاب الهى و اخبار و آثار اهل بيت  

هارت تطهير قلوب است و ط ظواهر جسمى و مالى برتر و بيشتر است، بلكه جميع اعمال و افعال ظاهرى مقدمه
 .قلوب خود به خود، طهارت دیگر را به همراه خواهد داشت

اى آه شده و به هر  بالجمله تطهير قلوب از قذارات معنویه یكى از مهمات است، آه انسان باید با هر عده و عُده 
 .اى آه هست، نسبت به آن قيام آند ریاضت و مجاهده

و تطهير آن پاى تردد، در شؤون آثرت »: یابد اتمه مىآخرین سفارش حضرت امام در باب طهارت با این سطر خ 
 .را، تا محرم محفل انس شوى، و قدم به فرق خود نه، تا لایق بساط عظمت گردى

از آیات آریمه .تطهير پاى تردد و تردید، نيل به یقين در وحدت و نفى آثرات در اتصال و مقام توحيدى ميسر است 
آید، از جمله این آه عواملى آه انسان را قدم به قدم به درجات   دست مىقرآنى، نكات بس قابل تعمق و دقت به

رسد و مخصوصاً در نماز  سازد و انسان به این شایستگى بزرگ، یعنى مقام طهارت مى والاى طهارت نزدیك مى
  :گردد، عبارتند از حائز این رتبه بالا و والا مى

 (12/ له مجاد)و ) 103/ توبه )ایثار و گذشت از مال  - ١ 
  (11/ انفال )اهميت به طهارت ظاهرى  - ٢ 
 (4/ مدثر )آاستن از روحيه آبریایى،  - ٣ 
 (5/ مدثر )هجرت از رجز و رجس و نجس  - ۴ 
  (125/ بقره )و )26/ حج )پيوند با تاریخ دینى  - ۵ 
  (108/ توبه )طهارت روحى  - ۶ 
 (82/ اعراف )هجرت در رحلت  - ٧ 
  (6/ مائده )ث طهارت در حد - ٨ 
  (232/ بقره )تزآيه نفسانى  - ٩ 
  (55/ آل عمران )خروج از تمنيات و تعلقات اجتماعى  -١٠ 

 (79/ واقعه )و ) 14/ عبس )قرائت قرآن  - ١١ 
  (108/ توبه )رفت و آمد به مسجد - ١٢ 



طهارت است آدمى را به این امور دوازده گانه و دیگر امورى آه مورد تذآر قرآن و توجه اهل بيت عصمت و  
هاى  تر از همه امداد الهى و عنایات خداوندگارى است آه دستگير انسان سازد و مهم مرتبه والاى طهارت نزدیك مى

 .مستعد است
  
  
  
  
  
  

 شانزدهم     
  
  
  
  

 مقام عبودیت    
  
 : قوله تعالى 

 (106(«فَاعْبُدنى وَ اَقِمِ الصَّلوةَ« 
ها، نماز تعين و تشخص عبادت  با هم ذآر شده آه در بعضى از آن« عبادت و صلوة»ت آریمه در بسيارى از آیا 

در آن جا آه عبادت قبل از نماز ذآر شده است، مانند . است و در مواردى به عكس، عبادت متأخر ذآر شده است
 .باشد  مایه عبادت مىالذآر، نماز نشانه اعلاى عبودیت است و آن جا آه نماز مقدم شده، نماز آار آیه فوق

؛  ذلت،  خدمت، خضوع، اطاعت، تسليم، استحكام و مملوآيت ملحوظ است، بندگى و عبودیت «عبادت»در معناى  
 .ملازم با تعين این هفت صفت است

جمع عبد به معناى مطيع غير خدا آمده « عبيد»جمع عبد به معناى مطيع خداست و لغت « عباد»معمولاً لغت  
البته در مورد بندگان خدا نيز .  بندگى مملوآيت است و معلوم است آه مملوك از مالك جدا نيستملاك در. است

 . است آه ناظر به وضع خاصى است آلمه عبيد به جاى آلمه عباد آمده
است « عبودیت»نهایت تذلل به درگاه الهى داشتن است و درجه بالاتر از آن : اند گفته« عبادت»عرفا، در تعریف  

است آه براى « عبودت»گردد و حق با تمام اسماء برآنان تجلى دارد، و درجه بالاتر  اى خواص حاصل  مىآه بر
حق است و عباد، ارباب و  شهود جان و روح آنان در مقام بندگى حضرت برگزیدگان از خواص است و مرحله

 .صاحبان تجليات اسماء الهى اند
 :ره شده استدر آیات آریمه، به مراتب متعالى عبادت اشا 
است، « عبودیت»بر آن اشعار دارد و آن جا آه « فَاعبُدنى و اَقِمِ الصّلوة»آن جا آه عبادت مورد نظر است،  

 سوره حج آه براى خواص از خاصان مرتبه 52و در آیه ) 107(«و سَلام عَلى عِباده الذین اصْطَفى»: فرمود
 128 سوره اسراء و 96و نيز آیه « مره عَلى مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادهیُلقِى الرّوحَ مِنْ اَ»: والاى عبادت آمده، فرمود
 .اعراف به آن ناظر است

  :عباد و بندگان خدا آن هایى هستند آه: اند به همين جهت، عرفا گفته 
 (108(«ما مِنْ اَسْمائه تعالى هُمْ اَربابُ التَّجَلّياتِ الْاَسْمائيَّةِ اِذا تَحَقَّقُوا بِحَقيقَةِ اسْمٍ« 
و به عبارت دیگر از ميان همه مخلوقات ذى حيات یعنى حيوان، ملائكه و انسان، تنها انسان است آه مظهر حق  

اند، ولى انسان مانند آئينه، از یك طرف  حيوان داراى مایه ظلمانى است و ملائكه داراى نورانيت و روشنى.  است
  :اند رانى ملكوتى است، آه گفتهداراى جيوه ظلمانى حيوانيت و از طرفى داراى شيشه نو

  
  آدمى زاده طرفه معجونى است 
  آز فرشته سرشته و ز حيوان 
 گر آند ميل این شود به از این 
 ور رود سوى آن شود آم از آن 
  



پس . باشد منعكس آننده صفات حضرت حق مى( ترآيبى از جيوه حيوانيت و شيشه نورانى ملكوتى)پس مانند آینه  
یعنى محل ظاهر ساختن صفات خدا، وقتى آه خدا را به صفاتى مانند آریم، ودود، .  صفات الهى استانسان مظهر

باید بدانيم آه انسان نيز مظهر همين صفات است و داراى آرم، رحمت، غفران و . آنيم رحيم و غفور یاد مى
عَبدُاللّهِ »: اند ن جهت عرفا گفتهروى ای. دوستى است و این تنها انسان است آه به این درجه مى رسد و باید برسد

بنده خدا آن است آه حق تعالى با تمام اسماء بر او تجلى یافته . ، است«هُوَ الْعَبدُ الَّذى تَجَلّى لَهُ الْحَقُّ بِجَميع الْاَسماء
 .ن حق تعالى هستندآه مظهر رحمانيت و رحيميت و غفرا« وآذا عَبدُ الرَّحْمنِ و عَبدُ الرَّحيم وَ عَبدُ الْغَفور». است

تعبيرى دارند آه « عباد»به همين جهت هر یك از پيشوایان دینى، یا دانشمندان مربوط و سالكان الى االله در مورد  
 .آند را بيان مى« عبودت»و « عبودیت»، «عبادت»مراتب و درجات 

 آمدن و تلخى قضا را از اعتراض، اعراض آردن و قضا را به رضا پيش: عبادت چيست؟ گفت: از آسى پرسيدند 
 .به دندان تسليم خائيدن است

  
  آه هر چه جز یار نام او بشكن 
 هر چه جز عشق نام او غم آن 
  
 .صفت اهل مشاهدت بود« عبودت»ارباب مكابدت، و « عبودیت»اصحاب مجاهدت را و « عبادت»: دقاق گفت 
  :دیگرى گفت 

ند و عبودیت ترك اختيار بود در آنچه پيداشود از قدرت، چنانچه ا به جاى آوردن است آنچه تو را فرموده« عبادت« 
حاصل نشود « عبادت»: بزرگى گفت. قيام شاهدانه و به حق طاعات است، چنانچه باید بود« عبودت»تواند و 

« بندگى»آه جان اوست و چنين « تفویض»آه رداى اوست و « صبر»آه سراى اوست، و« رضا»مگر، با 
 : اند و آن چنان مولایى در خور لطف و عنایت است آه گفتهسزاوار نازیدن است 

  
  »سَألوُنى قُلْتُ ها اَنَا عَبْدُه فَاِنْ« 
 (109(و اِنْ سَألوه قال ها ذاكَ مَوْلائى 
، «تزآيه»: عبادت ميسر نگردد مگر آن آه در او جمع باشد مراحل هشتگانه آه عبارتند از: استاد ما گفت 
آه در آیاتى از قرآن به اشارت آمده است، « تربيه»و « تنميه»، «تخليه»، «تحليه»، «نحيهت»، «تطهير»، «تصفيه»

 21 حج، 75 احقاف، 121 نساء، 49 توبه، 103 مائده، 6 اعراف، 171 توبه، 103 بقره، 93مندان به آیات  علاقه
 . زخرف و دیگر آیات مراجعه آنند18 انعام، 164اسراء، 

  :دفرمو( ع)حضرت امام صادق  
اَلْعُبودِیَّةُ جوُهرةٌ آُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّةِ، فَما فُقِدَ مِنَ الْعُبُودِیَّةِ وُجِدَ فى الرُّبُوبِيَّةِ و ما خُفِىَ عَنِ الرُبُوبِيَّةِ اُصيبَ فِى « 

 (110(«الْعُبُودِیَّةِ
ونى آن، ربوبيت و شاید معنایش چنين باشد آه بندگى واقعى حضرت حق، گوهر گرانبهایى است آه هویت آ 

یعنى وقتى انسان به درجه والاى عبودیت الهى رسيد و به نهایت عبودیت نائل آمد، قدرت و . خداوندگارى است
توانایىِ آار ربوبى دارد و ربوبيت یعنى مقام و توانایى قدرتمندى و پرورش دادن، چون در ربوبيت به پنهانى رسد 

جه دارید آه مقام ربوبيت خداوند همان عنایت پرورشى اوست و آن آس تو. یابد و محو گردد، در بندگى تجلى مى
آه آن ها مقام اخص « نعوذباالله»نه خالقيت و نه الوهيت . آه به بندگى در آید، مقام پرورش در هستى خواهد یافت

 . ذات خداوندگارى اوست
دهد،  به تدریج آار آتش را انجام مىاید، پس از این آه در آنار آتش ماند و مماس با آتش گردید  زغال را دیده 

آند، هر چند آه این مثال  سوزاند و چون به اوج آتش گونگى رسيد به مایه زغالى بر گشت مى دهد، مى حرارت مى
انسان هم به مقام صبغة اللهى مى »آرى . براى تقریب به ذهن است و باید انسان را والاتر از این مقام تلقى آرد

 .»رسد
 (111(«اَفْضَلُ النّاسِ مَنْ عَشَقَ الْعِبادَةَ فَعانَقَها، و اَحَبّها بِقَلْبه»:  فرمودندهمان طورى آه 
برترین انسان ها آسى است آه عاشق عبادت باشد به طورى آه او را سخت به آغوش : فرمودند( ص)رسول خدا 

 .آشيده، و با قلبش دوست داشته باشد
آنند بر اساس رغبت به بهشت آه عبادت تجار و مزد خواهان  بادت مىاى خدا را ع عده: فرمودند( ع)امام على  

پرستند بر اساس ترس از دوزخ آه این عبادت بردگان و ترسناآان است، ولى بعضى  اى نيز خدا را مى عده. است
 .عبادتشان از روى حب و عشق است و بر اساس شكر، آه این عبادت آزادگان است



: پادارنده واجبات، عابدترین مردم است و نيز فرمود به. «دُ النّاسِ مَنْ اَقامَ الْفَرائِضِاَعْبَ»: در جایى دیگر فرمود 
  .هاى ساحل خورى همانند بنا نمودن ساختمان است روى شن عبادت  با حرام

  :است آه( ص)و نيز فرموده رسول اآرم 
  .آه قبلاً در مقام احسان نيز گفته شد« ه یَراكَفَاِنْ آُنتَ لاتَراه فَاِنَّ. اُعْبُدِ اللَّهَ آَاَنَّكَ تَراهُ« 

 . بيند بينى، او تو را مى بينى، عبادتش آن آه اگر نمى یعنى بدان گونه آه خداى را مى 
اَطِعْنى فيما . اَنَا حَىٌّ لا اَموْتُ. یاابْنَ آدمَ»: نقل شده است آه خداى تعالى فرمود( ع)در ميزان الحكمة از امام صادق 

یعنى . «ءٍ آُنْ فَيَكُون، اَطِعْنى فيما اَمرتُكَ اجْعَلُك تَقوُلُ لِلشيئىِ آُنْ فَيَكوُن كَ حَتّى اَجْعَلَكَ حَيّاً لاتموت اَنَا اَقولُ لِشِىاَمرَتُ
ام تا تو را زنده بى مرگ قرار دهم و نيز من  اى بنى آدم من زنده بى مرگم، اطاعتم نما در آنچه تو را مأمور ساخته

 .شود« فيكون»، «آن»تو هم اطاعتم آن تا وقتى مثل من بگویى . باشد ش اشياء مى گویم باش، پس مىدر آفرین
  (112.(شود« فيكون»، «آن»بله عبادتم آن، تا وقتى مثل من بگویى  
 .اند اعجاز پيغمبران و آرامت ائمه و اولياء را بعضى از اهل تحقيق از همين مقوله دانسته 
  :دان و چه نيكو فرموده 
  

  آَفى بى عِزّاً اَن تَكونَ لى ربّاً« 
 »وَ آَفى بى فَخْراً اَنْ اَآونَ لَكَ عبداً 
  
دانى بنده واقعى و عابد راستين آيست؟  آیا مى: خطاب شد( ص)در حدیث قدسى و حدیث معراج به رسول خاتم 

ورع دورسازنده از »، «عبادت آامل»: گفت بنده راستين خدا آسى است آه در او هفت صفت باشد! گفت نه
حلال »، «حياء در تنهایى»، «گریه شب از خوف حق»و « ترس در روز»، «سكوت در برابر بيهودگى»، «حرام

 .»دوستى با نيكان»، «بغض دنيا خواهى»، «خوردن
ى در در قرآن آریم، پيغمبران متعددى مدال افتخار بندگى و عبودیت دریافت نموده اند آه به تعبير علامه طباطبای 

جلد دوم تفسيرش، داستان پيغمبران یك سير عبودى بنده به سوى خداست آه مشتمل بردقایق سير، طلب، حضور، 
در ميزان . مطرح است( ص)، آه بندگى رسول خاتم«اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عبْدُهُ وَ رَسُولُه»باشد،  محبت و اخلاص مى

اى فرزند آدم . در تورات ذآر شده است:  شده است آه فرمودنقل( ع) بيانى از حضرت امام صادق6الحكمة، جلد 
فارغ شو از براى عبادت من تا پر آنم قلب تو را از بى نيازى و تو را به سوى طلب خویش و به خودت واگذار 
ا نكنم و بر من است آه راه فقر را بر تو ببندم و دلت را از خویش پر آنم آه اگر براى عبادتم فراغت نيابى، دلت ر

همين حدیث را حضرت . گذارم آنم و تو را به خودت وامى ات را برطرف نمى سازم و درماندگى به دنيا مشغول مى
در آتاب اربعين، ذیل حدیث بيست و هفتم ذآر فرموده، آن گاه به طور مشروح درباره فراغت ( ره)امام خمينى 

توانند براى تفصيل این مطلب به آتاب  مندان مى قهعلا. اند قلبى در عبادات و مخصوصاً در مورد نماز توضيح داده
  .مراجعه نمایند( ره)امام ( چهل حدیث)اربعين 

  »... والْعِبادَةُ عِنْدَ الْعارِفِ ریاضَةٌ لِهِمَمِهِ»: بوعلى سينا در تعریف عبادت در نمط نهم اشارات مى گوید 
و خياليه است آه در اثر تكرار و عادت دادن به عبادت از نظر اهل معرفت ورزش همت ها و قواى وهميه : یعنى 

ها را از توجه به مسائل مربوط به طبيعت و ماده به سوى تصورات ملكوتى  حضور در محضر حق، همواره آن
بكشاند و در نتيجه همه قوا تسليم او شوند به حدى آه هر وقت اراده آند آه در پى طلب جلوه حق برآید، این قوا در 

يت نكنند، و آشمكش درونى ميان دو ميل علوى و سفلى ایجاد نشود و سرانجام بر هستى، ولایت جهت خلاف فعال
 .یابد

 : آرى 
  
  آن آس آه تو را شناخت جان را چه آند 

  فرزند و عيال و خانمان را چه آند
  دیوانه آنى، هر دو جهانش بخشى 
  دیوانه تو هر دو جهان را چه آند 
  
 : تشكيل شده است- د - ب -ز سه حرف ع عبد ا: اند بعضى گفته 

  علم و معرفت به خدا: یعنى« ع « 
  بعد و دورى از غيرخدا: یعنى« ب« 



  دُنو و نزدیكى به خدا: یعنى« د« 
 . گام در عبادت، علم و معرفت به خداوند است  نخستين-« اَوَّلُ الْعِبادَة اَلْمَعرِفَةُ»: هم فرمود( ص)آه رسول اآرم 
 »اُعْبُد اللَّه آَاَنّكَ تراه ولا تشرك به شيئاً»: مودو باز فر 
  .بينى او را و به او شرك نورز بندگى آن خدا را بدان گونه آه گویا مى 
 (113(«اَفْضَلُ العِبادَةِ، اَلْعِلْمُ باللَّهِ و اِدمانُ التّفكُّرِ فِى اللّهِ»: فرمود( ع)و امام صادق 
 :آه شود از جمله این طيفى در مورد عبادت استنباط مىاز روایات اهل بيت اطهار نكات ل 
 . عابدترین مردم، آسى است آه واجبات را انجام دهد 
تفكر در جهان هستى ،آرامش در گفتار، افشاى سلام، نگاه به دانشمند و به پيشواى عادل و به پدر و مادر و به  

گناه، اخلاص در عبادت، تفقه و دین آموزى، چشم برادر، و نيز طلب مال حلال و حسن ظن به خداوند و پوشاندن 
  :پوشى از محرمات همه و همه از بالاترین درجات عبادات است و فرمودند

 (114(«اَلْعِبادَةُ اَنْ لا یَرجُو الرَّجُلُ اِلّا ربّه وَلا یَخافُ اِلّا ذَنْبهُ« 
 .شد و از هيچ چيزى جز گناه نترسدعبادت خالص آن است آه انسان، جز به خدا به چيز دیگرى اميدوار نبا 
 :شود ها اشاره مى اى از آن آید آه به شمه از آیات آریمه قرآن نكاتى بس ارجمند به دست مى 

 «5/ فاتحه ». عبادت منحصراً براى خداست - ١ 
 «87/ هود ».نماز سكوى عروج به عبودیت است - ٢ 
 «56/ ذاریات ». عبادت فلسفه خلقت جن و انس است - ٣ 
 »هود / 50 تا 84اعراف و  / 59 تا 85«.اند تمام پيامبران انسان ها را به بندگى حق دعوت نموده - ۴ 
 «29/ فجر». خدا، درجنت الذات جاى دارند بندگان واقعى - ۵ 

ناگفته نماند آه عبادت بيش از آنچه مربوط به آيفيت عملى و فعلى باشد، به بعد تفكر و علم و معرفت بستگى  
 :السلام فرمود مام صادق عليها.دارد

  »اَفْضَلُ الْعِبادَةِ ،العلمُ باللَّهِ  و التَّواضُعُ له« 
 »اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِدمانُ التفكّرِ فى االلهِ وفى قُدرتهِ»:و در جایى فرمود 
تعالى و  گاهى و باورداشتن خداىیعنى بالاترین درجه عبادت، آ« اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اَلْفِكرُ والفِقهُ»:فرمود( ع)و امام على 

 .اندیشيدن در راه خداوند و درباره قدرت اوست
« اَعْبَدُ النّاسِ مَن اَقامَ الْفَرائِضِ»(: ع)البته انجام واجبات و فرائض  ،نشانه عبودیت است آه به فرموده امام صادق 

العبيدُ ثلاثهٌ ،عَبْدُ رِقٍ و عَبدُ »:رمودف( ع)در غير این صورت بردگى و اسارت است نه بندگى و عبادت آه امام على
 (115(« شَهوَةٍ و عَبدُ طَمَعٍ

 .»اَعاذَنااللَّه»اند،برده زرخرید و برده شهوت و تمایلات و برده آز و طمع،  یعنى بردگان سه آس 
  
  
  
  
  

 هفدهم     
  
  
  
  

  مقام قنوت    
  
 : قوله تعالى 

 (116(« اسْجُدى وَ ارآَعى مَعَ الرَّاآِعينَیا مَریَمُ اقْنُتى لِرَبِّكِ وَ« 
  
  :و قوله تعالى 

 »حافِظُوا عَلَى الصَّلَوات و الصَّلوةِ الْوُسْطى و قُوموُا لِلَّهِ قانِتينْ« 
 .زمان نمازها مخصوصاً نماز ميانى را نگاه دارید و قانتانه براى خدا قيام آنيد: یعنى 



اد، اطاله، ادامه، دعا، امساك از آلام اضافى، طوع، رغبت، فرمان ، اطاعت، ذلت، انقي«قنوت»در معناى  
شود و نماز در حال قنوت یعنى دارا بودن تمام این مراحل و مراتب آه  بردارى ،ميل آامل و سكوت، ملاحظه مى

در مرتبه دانى و عامى، وجود این حالت در محدوده ظاهرى است، تا مراتب عالى آه براى خاصان است و تجسم 
یعنى در ابتدا . گردد این حالات به حدى است آه بنده واقعى خدا، وجودش منبع فياض این حالات و اوصاف مى

نمازگزار این حالات را باید در خود ایجاد آند تا در مرحله بعد این حالات خود به خود در او ایجاد شود و تا در 
 و از قالب و قلب و روحش، اطاعت، تداوم، مرحله سوم انسان نمازگزار، وجودش منبع فيض این حالات شود

 .امساك، رغبت و سكوت تراوش آند
گفتيم، آه این آیه نازل گردید، از آن پس از سخن گفتن ابا  گاهى در نماز با یكدیگر سخن مى: زید بن ارقم گوید 

 (117.(آردیم
 .پایين و زیر زمين جریان داردرا از این جهت قنات نامند آه آب به طور دائم و ملائم و طولانى در « قنات« 
قنوت در نماز هم، زمانى محقق است آه دوام و طوع و اطاله در آن ملحوظ بوده، آدمى را جسماً و روحاً از سر  

خواجه در ذیل آیه مورد بحث در معناى . تر بياورد و به خاآسارى بكشاند حد تواضع و فروتنى به درگاه الهى پایين
 : قنوت گوید

تا در نماز است، به صفت ادب بود، تن بر ظاهر . ى به نماز در آمدن با هيبت و بيرون شدن با تعظيمقنوت یعن« 
خدمت داشتن و دل در باطن حقيقت وصلت بخشيدن و با روح مناجات، سِرّ را به آرامى بردن است و سر فرود 

  .»آوردن است
 .آند ام و حفظش نفس را رام مىنماز نور چشم من است آه قنوتش دل را آر: فرمود( ص)رسول خدا 
قنوت آن است آه تن در مقام خدمت، و دل در مقام حرمت باشد، با دست اشارت و : رسيده است( ع)از معصوم  

 .با زبان عبارت و با دل نيت داشتن است و عبادت و نماز به قنوت است
ان جهان برگزید، به درگاه خدا قانتانه به شكرانه این آه خداوند تو را از ميان زن: خطاب آمد( س)به حضرت مریم 

  .چرا آه نماز قانتانه شكر نعمت هاى الهى است« ...یا مَرْیَمُ اقْنُتى لِرَبّكِ واسْجدى و ». سر فرود آور
 سوره بقره آه سخن از قنوت به ميان آمده است، نماز با روح قنوت را شكر گزارى از نعمت 238خواجه ذیل آیه  

این مطلب را مرحوم والد . ) در یك سخن مبسوط، مطلبى ذآر آرده است آه شرحش چنين استهاى الهى دانسته و
 ).آورده است« سبيل الى االله»ما در رساله 

آه سحر گاهان از آتم عدم به وجود آمد، یك رآعت به شكر [ زمانى]نماز بامداد را حضرت آدم به جاى آورد 
.  انسانى، چون وجود آمال اول است و استعدادها آمال دوم اندخروج از عدم و یك رآعت به شكر ورود به عالم

پس دو رآعت در صبح شد و نماز صبحگاهان . پس یك رآعت به شكر ایجاد و یك رآعت به شكر استعدادهاى خود
با حال قنوت ادا آرد، یك رآعت شكر توفيق قربانى دادن و ( ع)دو رآعت آمد و نماز ظهر را حضرت ابراهيم

كر تصدیق رؤیا و رآعت سوم شكر فدا و رآعت چهارم شكر خدا، چرا آه فرمان ذبح فرزند را در رآعت دوم ش
سان آه گفتيم انجام  نزدیك ظهر اجرا آرد و قربانى دیگرى بهر فدا آمد و دستور رسيد آه حال، چهار رآعت بدین

 .از این روى نماز ظهر چهار رآعت مقرر شد. ده
با حال قنوت انجام داد، به شكرانه آن آه خداوند او را از چهار زندان رهانيد، ( ع)و نماز عصر را حضرت یونس 

او نيز چهار رآعت شاآرانه و . «زندان شكم ماهى»، «زندان آب»، «زندان عصرگاهان»، «زندان لغزش خشم»
 آن هم به جاى آورد آه( ع)و نماز مغرب را حضرت عيسى. قانتانه خواند و نماز عصر چهار رآعت معين گردید

گانه خداوندى بود آه او را بدون پدر آورده و در شكم مادر انجيل خواند و در گهواره سخن  هاى سه شكر از نعمت
( ع)رآعت اول نفى خدایى از خود آرد چون نماز آرد تا بدانند براى خداآرده نه براى خود آه اگر عيسى. گفت

دوم اثبات خداوند [ رآعت]خود، خدایى را نفى آرد، در پس از . خدا بود، دیگر احتياج به خواندن نماز نداشت
 .پس نماز مغرب سه رآعت شد. گارى براى خداوند یكتا آرد و در رآعت سوم اقرار به یگانگى خداوند داشت

و « فرزند»و « عيال»، غمِ «رفع غم»آورد آه چهار رآعت به شكرانه ( ع)و نماز عشاء و شام را حضرت موسى 
اند آسى آه چهار رآعت شام را قانتانه و با فرومایگى در درگاه الهى انجام  انجام داد و گفته« دشمن»و« برادر»

اش را بر طرف سازد و اخوت و برادرى با مردم برایش بياورد و دشمن را از او  دهد، خداوند مشكلات خانواده
 آیه برآن تأآيد 9آه در سفارش آرد ( ص)دفع سازد و نماز سحر و تَهجُّدرا مخصوص محمّد خاتم الانبياء

اند ولى نمازهاى ذآر شده ،نمازهاى خاص آنان است، و در  البته همه پيامبران مأمور به نمازها بوده) 118.(آرد
ناگفته نماند آه . انبياء یاد شده است( نافله)« نفل»و « قنوت»ها با آلمه  از آن« صلاة»روایات دینى به جاى آلمه 
 . گونه خاص خود بوده، نه به این گونه آه فعلاً براى ماستنماز پيامبران و ادیان به



در نماز، آار مایه شكر الهى است آه نماز بى قنوت ورود در مسلمانى « قنوت»خلاصه سخن این آه، هویت  
 . است و نماز قانتانه نيل به ایمان و ورود در جرگه مؤمنين است

سته بر درگاه حق، در مقام خدمت باشند و هنگام نماز نهاد قنوت نماز، صفت قومى است آه پيو: بزرگى گفته است 
 .ایشان، به آلّى عين تعظيم گردد و از خجلت گناه همواره در سوز و حسرت باشد

فرمان خداى به آار بستن از دو راه است، یكى از راه عبودیت و دیگرى ازراه : اند امامان عليهم السّلام گفته 
این . باشد  حكم عبودیت است، چون این اداى وظيفه است ولى آن قنوت عاشقانه مىالبته حكم محبت برتر از. محبت

مقام عابدان است و عامه مؤمنين چنين اند و آن صفت قانتان است وصدیقان چنين اند، این به نعمت قانع شود و از 
  .راز ولایت باز ماند و آن به حضرت رسيده، در مشاهده دوست بياساید

مفتخر شده و به دربار حضور حق، « اِنَّ اِبْراهيمَ آانَ اُمَّةً قانِتاً»: ، امت قانت بود و به خطاب(ع)حضرت ابراهيم 
 :همه موجودات جهان هستى ازباب طوع، قانت درگاه حق اند آه فرمود. ازباب قنوت راه یافته بود

...................( Anotates )................. 
 شعر از همين نویسنده (١
ناگفته نماند آه تفهيم و تدریس هر علم به زبانى خاص نيازمند است و هر یك از علوم تجربى یا : زبان عرفان (٢

عرفان نيز یكى از علوم اسلامى است آه عمدتاً از زبان . باشد علوم انسانى، زبان مخصوص به خود را دارا مى
اى است، از اصطلاحاتى آه داراى  اى گستردگى ویژهگيرد و چون مفاهيم آن دار اشاره و آنایه و استعاره بهره مى

هاى دور مورد پذیرش و قبول بعضى افراد  جوید و به همين جهت ، از گذشته قابليت و غناى مفهومى است سود مى
شده، مورد انتقاد قرار  از طرف دیگر چون با بعضى از اصطلاحات و عقائد متصوفه اشتباه مى. شده است واقع نمى

از امور »: فرماید مى« صلاة العارفين»در آتاب ( قدس سره)به همين جهت حضرت امام خمينى . ستگرفته ا مى
باید در نظر داشته باشند، « آَثَّر االله امثالَهم»اى آه تنبه به آن لازم است و اخوان مؤمنين و خصوصاً اهل علم  مهمه

خيال . شرعيه رمى به فساد و بطلان نكننداین است آه وقتى آلامى را از بعض اهل معرفت شنيدند، بدون حجت 
. «نكنند، هر آس اسم از مراتب نفس و مقامات اولياء و عرفا برده، صوفى است یا مروج ادعاهاى صوفيه است

آن ها یعنى عرفاى اسلامى، شرح بيانات قرآن  به جان دوست قسم، آلمات نوع»: فرماید مى( ره)سپس حضرت امام
آیا این حدیث غير از فناى »آنند آه  ، یادآورى مى(ع)آر حدیث شریفى از امام صادق آن گاه با ذ. «و حدیث است

و با نقل فرازى از مناجات شعبانيه، مطلب « ذاتى آه در لسان عرفاى اسلامى است به چيز دیگرى قابل حمل است؟
 .ز هر زبانىتر ا تر و مقدس پس زبان عرفان، زبانى است برتر و وسيع. فرمایند را روشن و تأیيد مى

 3سوره بقره، آیه  (٣
 31سوره ابراهيم، آیه  (۴
 14سوره طه، آیه  (۵
 91مائده، / 54توبه، / 4 و 3ماعون،  (۶
 .مقامات به ترتيب حروف تهجّى مرتّب شده اند (٧
 114/سوره هود (٨
ك و دوم محال پذیرد مانند بارور شدن درخت خش اول محال عادى آه معمولاً انجام نمى:محال دو قسم است (٩

عقلى،مثال جمع ميان دو نقيض است مانند این آه  یك چيز هم باشد و هم نباشد آه محال عقلى است و انجام آار 
به عبارت دیگر . بحث از حسن و قبح به مناسبت طرح موضوع احسان است. زشت از خدا نيز محال عقلى است

 .تادراك مصادیق احسان چون ذاتى است، در دسترس عقل هم هس
 29/احزاب (١٠
 35/حج (١١
 .هستند ابدال، صلحا و اخيار، طبقه پنجم از طبقات دهگانه آریمان و مردان راه (١٢
 23سوره هود آیه  (١٣
  شعر از سعدى (١۴
 28/رعد (١۵
 مصداق و وجه 17ذآر در قرآن داراى : گوید  مى103ابوالفضل حبيش تفليسى در آتاب وجوه قرآن، صفحه  (١۶
 : شود  ذیلاً ذآر مىباشد آه مى

 43/سوره نحل: تورات. 25   2/سوره قمر: وحى .١ 
 105/سوره انبياء: لوح محفوظ. 2   4/سوره انبياء: قرآن .٣ 
 9/سوره جمعه: نماز جمعه. 152   6/سوره بقره: طاعت .۵ 



 9/ و سوره منافقون239/سوره بقره: نمازهاى پنجگانه .٧ 
 یاد آردن به زبان. 9آگاهى    .٨ 

 یاد به دل. 11بزرگوارى    .١٠ 
 پند دادن. 13نگاه داشتن    .١٢ 
 پيدا آردن. 15اندیشه آردن    .١۴ 
 پيغامبر. 17توحيد    .١۶ 
   سوره حج78آیه  (١٧
 170سوره احزاب، آیه  (١٨
 67مائده،  آیه  (١٩
 103آل عمران آیه  (٢٠
 78 و حج آیه 146نساء آیه  (٢١
  » الْاِنْقِطاعِ اليك و اَنِر اَبْصارَ قلوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيكالهى هَبْ لى آَمالَ (٢٢
 . سوره زمر33تفسير یك جلدى خواجه انصارى، ذیل آیه  (٢٣
 101سوره آل عمران، آیه  (٢۴
 175سوره نساء، آیه  (٢۵
 عصمت/ ميزان الحكمه  (٢۶
 31سوره روم، آیه  (٢٧
  .شود در مناجات تائبين عرضه مى (٢٨

قَدْ خَضَعْتُ بِالْانابَةِ اِلَيْكَ و عَنَوْتُ باِلاسْتِكانَةِ لَدَیْكَ فَاِنْ طَرَدْتَنى مِنْ  بابِكَ فَبِمَنْ اَلُوذُ و اِنْ رَدَدتنى عَنْ جِنابِكَ فَبِمَنْ  
  مفاتيح الجنان/ اعوذ 

گر از درگاهت مرا برانى به آه ام، ا ام و با خوارى به درگاهت نشسته خدایا من با بازگشت به سوى تو فروتن شده 
 . اميدوار شوم و اگر از آنارت دورم سازى به آه پناهنده شوم

  باب توبه/ رساله قشيریه  (٢٩
  همان (٣٠
  باب توبه/ رساله قشيریه  (٣١
 31سوره نور، آیه  (٣٢
 24سوره ص، آیه  (٣٣
 30سوره ص، آیه  (٣۴

 
 13سوره غافر، آیه  (٣۵
 54سوره زمر، آیه  (٣۶
 17سوره زمر، آیه  (٣٧
  صد ميدان (٣٨
   سوره بينه5آیه  (٣٩
  سوره حجر99آیه  (۴٠
 3سوره انفال، آیه  (۴١
  مصباح الشریعه (۴٢
  ميزان الحكمه، باب توآل (۴٣
خلق، مسبوق به عدم است و جعل، شرایط و آثار قرار دادى است و وضع، قرار دادهاى متكى به شرایط و  (۴۴

 .لوازم است
  ميزان الحكمه، باب توآل (۴۵
 105رساله قشيریه، ص  (۴۶
  همان (۴٧
  همان باب توآل (۴٨
  منازل السائرین (۴٩
   منازل السائرین (۵٠



  خصال صدوق، باب رباعيات (۵١
 .4 و 3سوره بقره آیات  (۵٢
  غررالحكم (۵٣
حاسن اخلاقى، فضائل اخلاقى و هاى فاحشى ميان سجایاى اخلاقى، م در بحث مربوط به اخلاق اسلامى تفاوت (۵۴

گنجد و ما در نشریه آوچكى به نام مبانى اخلاق آن ها را ذآر  ملكات اخلاقى ذآر شده آه در این مختصر نمى
   ایم آرده
  مصباح الشریعه (۵۵
  ميزان الحكمه (۵۶
 3سوره حجرات، آیه  (۵٧
 32سوره حج، آیه  (۵٨
 1سوره نساء، آیه  (۵٩
 2سوره نحل، آیه  (۶٠
 189سوره بقره، آیه  (۶١
 وجوه قرآن (۶٢
  ده گفتار شهيد مطهرى (۶٣
  نهج البلاغه (۶۴
 .به رساله سبيل الى االله از مرحوم والد ما مراجعه شود (۶۵
  رساله قشيریه (۶۶
  رساله قشيریه (۶٧
  ميزان الحكمه (۶٨
 18سوره فاطر، آیه  (۶٩
 18سوره توبه، آیه  (٧٠
یعنى  تبليغ آن ها ملازم با خشيت است، و .  مبلغين دین حق، خشيت از خداوند استهاى یكى از شایستگى (٧١

و مبلغ دین خدا اگر به مرحله اشفاق برسد، خشيت را به نتيجه رسانده و در . چون دائمى است به اشفاق مى رسند
 . تبليغش اثر به سزایى نهفته است

  غررالحكم (٧٢
  همان (٧٣
  نهج البلاغه (٧۴
 23ه زمر، آیه سور (٧۵
 28سوره انبياء، آیه  (٧۶
 14سوره طه، آیه  (٧٧
 .توانند به آتابى آه با عنوان مذآور منتشر شده است، مراجعه فرمایند مندان مى علاقه (٧٨
  )قدس سره)اربعين امام خمينى  (٧٩
 426، ص 3ميزان الحكمة، ج  (٨٠
 95ص / مقدمه / مشارق الدرارى  (٨١
 102ص /بوى ن/شهاب الاخبار  (٨٢
  قصار نهج البلاغه و غرر الحكم (٨٣
 «124طه آیه  (٨۴
 103سوره توبه، آیه  (٨۵
 32زخرف، آیه  (٨۶
اش بر افاضه  دانسته اما مقام سكينت همانند عصمت، عمده« رعایت»گر چه خواجه، سكينت را مترتب بر  (٨٧

   .دآور مقدمات لياقت آن را فراهم مى« رعایت»است و  فيض الهى مترتب
 45سوره بقره، آیه  (٨٨
  مصباح الشریعه (٨٩
 247، ص 5ميزان الحكمة، ج  (٩٠
 90سوره یوسف، آیه  (٩١



 .، حدیث شانزدهم مراجعه فرمایيد229ص ( ره)به آتاب اربعين حدیث مرحوم حضرت امام خمينى (٩٢
 17سوره آل عمران آیه  (٩٣
 8سوره احزاب، آیه  (٩۴
  940سوره بقره، آیه  (٩۵
  ميزان الحكمه (٩۶
  خصال شيخ صدوق (٩٧
  ميزان الحكمه (٩٨
 108سوره توبه، آیه  (٩٩
  125سوره بقره، آیه  (١٠٠
  26سوره حج، آیه  (١٠١
  33سوره احزاب، آیه  (١٠٢
 .گردد ضمير در عبارت به قرآن و به هر چيز مقدس بر مى (١٠٣
  مصباح الشریعة (١٠۴
  48سوره فرقان، آیه  (١٠۵
 14ره طه، آیه سو (١٠۶

   فاطر28 مریم و 61 روم، 48نمل ، ١٠٧) ۵٩
  حاشيه منازل السائرین (١٠٨
  رساله قشيریه (١٠٩
  ميزان الحكمة، باب عبادت (١١٠
  ميزان الحكمة (١١١
 13، ص 6ميزان الحكمة، ج  (١١٢
  اصول آافى (١١٣
  نهج البلاغه باب قصار و غررالحكم (١١۴
 .، باب عبادت نقل شده است6ن الحكمة، ج تمام احادیث از ميزا (١١۵
  43سوره آل عمران، آیه  (١١۶
  . بقره238مجمع البيان، ذیل آیه  (١١٧
 .ایم مشروحاً ذآر آرده« نماز شب»در آتاب راز شبانه  (١١٨


